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 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  
  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«

  فيلم تحليل آموزشي آزمون امروز
  رو به ها در سايت كانون، كد رو براي مشاهدة فيلم

 .را با دوربين تلفن همراه خود اسكن كنيد



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  نام طراحان نام درس

 رضا خانبابائي، پيمان طيار،شكيب رجبي،  نوه، علي حسيني فرد، زاده احمد حسنشميم پهلوان شريف، ، محمد بحيراييمحمد اسدي،   اضي و آمارري
  ، محمد نظاميعباس مالكيزاده،  علي قهرمان

پور،  اميرحسين سعيديا رنجبري، رضسعيد جعفري، حسن اصحابي، محسن اصغري، اميرحسين اشتري، عليرضا احمدي،  سيد  علوم و فنون ادبي
  هومن نمازيياسين مهديان،  حمدي،مالهام مجتبي فرهادي، مهدي فروتن، 

  فر سيد آرش مرتضائيسينا غلامي، مهراد كرمي، ياسين ساعدي،  ،دهنوي مريم خسرويجواد جليليان، اميرحسين خزايي، ريحانه اميني، رانيا اميري،   شناسي جامعه

  محمدعرفان فرهاديفاطمه ابراهيميان،  ياسحمدزاده، هانا ا  شناسي روان

 شيرودي، مرتضي كاظمحميدرضا قائداميني، اميرحسين شكوري، رضا راشدنيا، آرمين ساعدپناه، مجيد بيگلري، ولي برجي، محمود بادبرين،   عربي زبان قرآن
  سيد محمدعلي مرتضوياالله گلشن،  روحفرد،  افشين كرميان

  يعقوبيمحمدمهدي  ،فرزانه ناظميزاده،  آيدا فتاح ،عزيزيفاطمه تابان صيقلي، ياسين ساعدي، عليرضا پدرام، جواد جليليان، فاطمه احمدي،   و جغرافيا تاريخ

، كاهي هاميرمحمد قلع محمد قرباني،  نژاد، فرهاد قاسميحميد سوديان،  موسي سپاهي، پرگل رحيمي، جواد پاكدل،حسين آخوندي راهنماچي،   و منطق  فلسفه
  فيروز نژادنجفعلي معزي، نيا،  محمد كرمي

  ، محمدحسين متوليمهدي كارداننژاد،  احسان عاليمهدي ضيائي، آفرين ساجدي،   اقتصاد
  
  

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازي ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

  مهدي ملارمضاني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار
 نسب ، امير شريفيس مالكيعبا

  مسئول درس: الهه شهبازي
  سجاد سليميكار،  تنع، معصومه صمهسا محمدنياويراستار: 

 سيدعليرضا احمدي  علوم و فنون ادبي
 نژاد فرهاد علي

 سيدعليرضا احمدي
 نژادفرهاد علي

  زهرا توكلي
 فر سيد آرش مرتضائي

  مسئول درس: فريبا رئوفي
  ، مهدي يعقوبيانائده ملكيممحسن جمشيدي، ويراستار: 

 فر سيد آرش مرتضائي فر سيد آرش مرتضائي  شناسي جامعه
  محمدرضا شريفي
 نگين مرسلي

  پور مسئول درس: سجاد حقيقي
، علي ابراهيمي آراني يراستار: سيدمجتبي رضازاده،و

  محمدحسن سعيدي

  مليكا ذاكري  محمد حبيبي  محمد حبيبي  شناسي روان
  سينا غلامي

  پور محمدصدرا پنجه مسئول درس:
 پور صادق، محمدحسين ويراستار: مريم عابدي

  مسئول درس: ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  د محمدعلي مرتضويسي  عربي احسان كلاته  عربي زبان قرآن
  پور نيما مروج، محمدحسين صادقويراستار: 

 مهدي يعقوبيمحمد  مهدي يعقوبيمحمد  تاريخ و جغرافيا
 يقلي، تابان صفاطمه عزيزي

 عليرضا سالمي
  پور محمدصدرا پنجهمسئول درس: 

  ن سعيدي، محمدحسويراستار: يحيي بلوچي، مصطفي وكالتي

  كاهي اميرمحمد قلعه  نژاد فرهاد علي  سيده سميرا معروف  و منطق  فلسفه
  عربي ايمان كلاته

  مسئول درس: سوگند بيگلري
  پور ، محمدحسين صادقويراستار: علي بدري

  سينا غلامي  سارا شريفي  ضيائي مهدي  اقتصاد
  نگين مرسلي

  پور مسئول درس: سجاد حقيقي
  ،محمدحسن سعيديويراستار: سيدمجتبي رضازاده، 

 علي ابراهيمي آراني 
              

  گروه فني و توليد
  د محمدعلي مرتضويسي مدير گروه

  فاطمه منصورخاكي مسئول دفترچه
  ليلا ايزديترچه: مسئول دف  مدير: محيا اصغري، گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني آراو صفحهچينحروف
  حميد عباسي ناظر چاپ

  

  

  
  

  

اند، مشابه سؤالات امتحانات نهايي هستند. با تمرين مشخص شدهسؤالاتي كه با نشانگر
 توانيد در امتحانات نهايي عملكرد بهتري داشته باشيد.اين دسته از سؤالات مي



  3: ةصفح    يـانسان دوازدهـم    1404آذر  14آزمون نامة  پاسخ
 

  
  

 )رضا خانبابائي(  »2«گزينة  - 1

  باشد. 5يا  0رقم يكانش بايد  ،باشد 5كه عددي مضرب  براي اين

  
, , ,

× × × × =
4 5 4 3 1 2406 5 4 3 oÿÅ   

  
, ,

× × × × =
3 5 4 3 1 1806 4 3 5  

  ⎯⎯⎯⎯→ + =240 180 420Íμ] ®ÅH
 

  )1402، مشابه امتحان نهايي دي 4تا  2 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد نظامي(  »3«گزينة  - 2

هـا   كدام از آن ا در تيم باشند يا اصلاً هيچه روش اول: بايد يكي از همكلاسي

  اشند، پس:در تيم نب

  ×       × + × = × + × =        ×       

2 7 2 7 7 62 1 7 491 5 0 6 2 1   

روش دوم: تعداد حالاتي كه دو همكلاسي در تيم هسـتند را از كـل حـالات    

  كنيم: كم مي

  × × × ×     − × = − × = − =      × × × ×     

9 2 7 9 8 7 7 6 51 84 35 496 2 4 3 2 1 3 2 1   

  )11تا  8 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 )محمد اسدي(  »2«گزينة  - 3

  نويسيم: را مي Cو  Bو  Aهر يك از پيشامدهاي 

Aعدد اول آمدن تاس است:  Aپيشامد  { , , }= 2 3 5   

Bبع كامل آمدن تاس است: مر Bپيشامد  { , }= 1 4   

Cآمدن تاس است.  4عدد كوچكتر از  Cپيشامد  { , , }= 1 2 3   

(اشـتراكي   .ناسازگارند Bو  Aبا توجه به هر سه پيشامد، تنها دو پيشامد 

  است.» 2«ندارند) بنابراين پاسخ گزينة 

  )19تا  12هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )زاده علي قهرمان(  »2«گزينة  - 4

  
B,A

A B P ( A B )′⊆ ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 0nI¬pIwIº
   

  P ( A B ) P ( A ) P ( A ) P ( B ) P ( A B ) P ( A )− = + − −    
  P ( B )=  

  )19 تا 15هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3ر ((رياضي و آما  

 )فرد زاده احمد حسن(  »1«گزينة  - 5

}است.  6ها  تعداد كل حالت , , , , , }1 2 3 4 5 6   

}سه عدد  6تا  1تعداد اعداد اول از  , , }2 3   .است 5

  P ( A ) = =
3 1
6 2   

  )1401، مشابه امتحان نهايي خرداد 27تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3ر ((رياضي و آما  

----------------------------------------------  

 )عباس مالكي(  »4«گزينة  - 6

  ! != = ×5 4 4 3 3 2 2 1 1 4 5−»H −»H −»H −»H حالات مطلوب تعداد  

,عدد 5   , , ,= →1 4 6 8   اعداد غير اول 9

,عدد 4   , ,= →2 3 5   اعداد اول 7

  n( A ) ! ! ! ! !P ( A )
n( S ) ! ! !

= × × × × × ×
 = = == × × × ×

4 5 4 5 4 3 2 1 5 1
9 9 9 8 7 6 5 126    

  )27تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )نظاميمحمد (  »3«گزينة  - 7

دادة دورافتاده داريـم، پـس    يبيشتر است، يعن Aپراكندگي نمرات كلاس  

» 1«بهتر است به جاي ميـانگين از ميانـه اسـتفاده كنـيم، بنـابراين گزينـة       

  نادرست است.

دورافتــاده نــداريم، ميــانگين، شــاخص   دادة Bون در كــلاس از طرفــي چــ

نادرست است در » 2«مناسبي براي معيار گرايش به مركز است، پس گزينة 

از نمودار ميـانگين ـ    بهتر استچون دادة دور افتاده نداريم، پس  Bكلاس 

  درست است.» 3«رد، پس گزينة انحراف معيار استفاده ك

دامنـة   شـاخص  Aبه دليل وجود دادة دور افتاده در كلاس » 4«در گزينة 

انحراف معيار است، پس اين گزينه هم نادرست  شاخصميان چاركي بهتر از 

  است.

  )41تا  34هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )اسديمحمد (  »1«گزينة  - 8

سال است. تعداد آن  20 زيرمربوط به افراد  36اي  چون طبق نمودار دايره

  نفر هستند) 1000آوريم: (كل افراد  دست ميه را ب

)3رياضي و آمار (
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xسال 20نفر زير    x=  = =
36 36000 100360 1000 360   

نفر)  100سال نسبت به قبل ( 20حالا اگر اردو برگزار شود تعداد افراد زير 
  شود، يعني: دو برابر اضافه مي

)سال نفر جديد   20زير    )+ = + =100 2 100 100 200 300   
  شود، يعني:  نفر اضافه مي 200و همچنين تعداد كل افراد نيز 

+ =1000 200   كل افراد جديد در بازديد روزانه 1200
  كنيم: را حساب مي 20بنابراين درصد افراد زير 

  x
=

300
1200 100   

  x ×
 = = × =

300 100 1 100 251200 4 %  

  )43 ة)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 9

ها، معيارها و نمودارهـا و ديگـر نتـايج آمـاري را ارائـه       در مرحلة تحليل داده
هـاي   كنيم. طـرح ايـده   كمي را توصيف مي هاي دهيم. در اين مرحله داده مي

گيري است. همچنين روش انجـام كـار    جديد مربوط به مرحلة بحث و نتيجه
 شود.  ريزي مشخص مي در مرحلة طرح و برنامه

  )37تا  31هاي  ه)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 اي) ب آبي پيمانه(كتا  »2«گزينة  - 10

ها منطبق بر منحني نرمـال هسـتند و    شده، داده اي داده طبق نمودار زنگوله 
xها  ميانگين آن = انحراف معيار،  -است. از طرفي طبق نمودار ميانگين 19

20/ها برابر با  مجموع انحراف معيار و ميانگين داده  : است، پس 5

  x / / /+ σ =  + σ =  σ =20 5 19 20 5 1 5   
هـا در محـدودة    درصـد داده  96دانيم در نمودار نرمال، تقريبـاً   همچنين مي

x − σ2  ــا xتـ + σ2   ــورت ــه صـ ــه بـ ــتند كـ −/هسـ ×19 2 1 5
16

  ــا تـ

/+ ×19 2 1 5
22

 شود.  مي  

  )35 ة)، آمار و احتمال، صفح3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 )شميم پهلوان شريف(  »4«گزينة  - 11

  كنيم: ها را بررسي مي گزينه
 هـا yنمودار داده شده تابع نيست چـون خطـي مـوازي محـور     »: 1«گزينة 

  كند. را در بيش از يك نقطه قطع مي نموداروجود دارد كه 

  
هيچ پيكاني خارج نشده اسـت در  يك تابع نيست. چون از عضو »: 2«گزينة 

  دقيقاً يك پيكان خارج شود.بايد  Aصورتي كه از هر عضو 

,رابطه تابع نيست   »:  3« گزينة ( , ),( , )= 
4 2 2 4 2 32   

در حداكثر را ها نمودار  yتابع است. زيرا هر خط موازي محور »: 4«گزينة 

  نمودار توجه كنيد) ةكند (به تو خالي بودن نقط يك نقطه قطع ميدر 
  )24تا  22 هاي هصفح، تابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )شكيب رجبي(  »3«گزينة  - 12

يعنـي بـرد تـك عضـوي      ،ها در تابع ثابت بـا هـم برابرنـد    دانيم خروجي مي 

  بنابراين: ،يكسان باشند fها در تابع  انتهاي فلش بايدپس  ،باشد مي

  m m=  = ±2 1 1   
يعني ابتدا و انتهـاي   ،م برابرنداز طرفي در تابع هماني ورودي و خروجي با ه

mباشند پس  هر فلش يكسان مي = nو  1− = =4 2   

  m n + = − + =1 2 1  
  )32تا  26هاي  ، صفهتابع)، 2و آمار ((رياضي   

----------------------------------------------  

 )عباس مالكي(  »1«گزينة  - 13

  f
n t n t (*)⎯⎯⎯→ =  =2 22 4ÂºIμÀ   

  f
m t (**)⎯⎯⎯→ = 22ÂºIμÀ   

  *,**
n m n m⎯⎯⎯→ =  − = −2 24 2 4 1 2 1   

  f
m n⎯⎯⎯→ − = − +2 1 1ÂºIμÀ   

  n n n n→ − = − +  − =2 24 1 1 4 0   

  
n n

n ( n )
n

= >
 − =  

=

0
4 1 0 1

4

¡ ¡ ù 0·¼a

¡ ¡  

  )32تا  30 هاي ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )نوه علي حسيني(  »1«گزينة  - 14

، f ،aبا توجه به نكات سؤال در دامنة تابع  
a
1 ،a2  وa .وجود دارند  

  نند باشند يا نباشند.توا اعداد ديگر هم مي

 )2رياضي و آمار (
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  ( a,a ) f∈   

  پس: ،ثابت است fاز آنجايي كه تابع 

  f ( x ) a =  

  f ( a ) a,f ( ) a,f ( a ) a
a

= = =
1 2   

  a a a a a a a × =  =  − =2 23 3 3 0  

  a = )aيا  0 a ) a − =  =3 0 3  

aچون  ≠ aاست، پس 0 =   قابل قبول است. 3

f ،3 ،1پس در دامنه تابع 
  يد وجود داشته باشند. حتماً با 3و  9، 3

  قابل قبول است.» 1«ها، گزينة  طبق گزينه

  )32و  27هاي  ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )شكيب رجبي(  »4«گزينة  - 15

  پس: ،هماني است fاز آنجا كه تابع 

   

a
a a a a

a
n

n n n n n
n n

= − = −  − + =   =
 = −−  + =  + = −  + + =   = − 

12 24 3 4 3 0 3
11 2 22 3 2 3 1 2 3 1 0 1
2

  

nو زوج مرتب آخر كـه   nو  aبا توجه به اعداد بدست آمده براي 
a

= −
1  

aاست  = nو   1 =   قابل قبول است.  1−

شود، و چون تابع ثابت است براي هـر   مي 1برابر  gپس خروجي تابع ثابت 

  ورودي خروجي همان يك است.

  g ( ) g ( )= =2 5 1  
  )32تا  26هاي  ه، صفحتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )پيمان طيار(  »3«گزينة  - 16

fدار مق ( توان بدست آورد كه بايد هر دو مقدار برابـر   را از دو ضابطه مي 3(

  باشند.

  f ( ) a
f ( ) ( ) a a

= − =  + =
= + = + 

23 3 1 8 12 8
3 4 3 12

   

  a = −8 12  

  a = −4  
  )33تا  27 هاي ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 17

)ثابت باشد و از نقطة  fاگر تابع  , )1 fآنگاه  ،بگذرد  2 ( ) =1 ازاي  و به  2

xهر  Df∈  :داريمf ( x ) = 2   

  ها درست هستند. ساير گزينه

  )32تا  26 هاي صفحه ،تابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 18

   f ( ) a a= ⎯⎯⎯⎯⎯→ × + =  =1 5 3 1 5 2ÂÄ¯IM ¾à õMIò  

  f ( ) ( ) b b− = ⎯⎯⎯⎯⎯→ − + =  =21 2 1 2 1Â¹ÃÄIQ ¾à õMIò
 

  f ( b ) f ( a ) f ( ) f ( ) + − = + −2 2 2 

  ( ) (( ) )= + + − + = + =26 2 2 1 8 5 13  
  )33تا  27 هاي ، صفحهتابع)، 2(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »3«گزينة  - 19

xمقدار تابع در مرز ناحيه يعني  = آيد  ، از ضابطة بالايي تابع به دست مي0

fكه برابر بـا   ( ) = − + =0 0 1 شـود.   حـذف مـي  » 2«اسـت، پـس گزينـة     1

xطة پاييني تـابع در مـرز ناحيـه يعنـي     همچنين مقدار ضاب = ، برابـر بـا   0

y = + =0 1 xشود. در محدودة  نيز حذف مي» 1«است، پس گزينة  1 > 0 

)x هاي مثبت) نمودار تابعx +2 است كـه دهانـة آن رو بـه     يك سهمي 1

  است. » 3«بالاست، پس جواب گزينة 

  )32 ، صفحةتابع)، 2(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 20

  كنيم:  نمودار تابع را رسم مي

  
x , x ( , )

f ( x ) x
x , x y

 − ≥ → −=  −
< −

2 1 0 0 1
0 1

0 0 1

.SwH tHß n IM Âμ¿w nHj¼μº
    

yبا توجه به نمودار، هر خط  k=   بـه طـوري ،

−kكه  ≤ <1 را در دو  fباشد، نمودار تـابع  0

هـا، خـط    كند. با توجه بـه گزينـه   نقطه قطع مي

y = −
1
  كند.  را در دو نقطه قطع مي fتابع 2

  )29ة ، صفحتابع)، 2و آمار ((رياضي   
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 )اميرحسين اشتري(  »1«گزينة  - 21
 اند. درستي آورده شده هاي موردنظر به فقط در اين گزينه ويژگي

 ها: تشريح ساير گزينه

 هاي فكري شعر هستند.  هر دو مورد از ويژگي»: 2«گزينة 
 هاي زباني است. ژگيفراواني تركيبات نو از وي»: 3«گزينة 
 هاي فكري شعر هستند. هر دو مورد از ويژگي»: 4«گزينة 

  )85و  84هاي  ، صفحهشناسي  سبك)، 1دبي ((علوم و فنون ا  
----------------------------------------------  

 )حسن اصحابي(  »1«گزينة  - 22
ه در ايـن دور » نويسـي  فارسـي «دلايل مذكور در اين گزينه موجب توجه بـه  

  شدند، نه موجب گسترش كاربرد لغات عربي. 
  )85تا  83 هاي هصفح، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )سعيد جعفري(  »2«گزينة  - 23

  ها: تشريح ديگر گزينه
نگـري و   در دورة بيداري نگرش شـاعران و نويسـندگان از كلـي   »: 1«گزينة 
  گرايي تغيير كرد.نگري و عينيت گرايي به جزئيذهنيت
» تـاريخ بيـداري ايرانيـان   «تنها تحقيق ادبي و تاريخي اين دوره »: 3«گزينة 
  هاي اين دوره بود.  از رمان» باستان  داستان«است. 
ترين شـاعران حـوزة    ابوالقاسم لاهوتي و فرخي يزدي از شاخص»: 4«گزينة 

  اند.»كارگري«
  ، 46و  44، 20، 19هاي  صفحه، شناسي و سبك تاريخ ادبيات، )3(بي (علوم و فنون اد  

  )مشابه كتاب سؤالات پرتكرار امتحاني  
----------------------------------------------  

 (حسن اصحابي)  »1«گزينة  - 24
  بررسي عبارات نادرست:

  سعدي نوشته شده است. » بوستان«به تقليد از » گلشن صبا«الف) 
خواهي به زندان افتاد و تحت تـأثير شـاعران    دي به سبب آزاديج) فرخي يز

سـرودة نسـيم   » اي قلـم «ويژه مسعود سعد و سعدي بود، اما شعر  گذشته به
  شمال است. 

  )17و  16، 13هاي  ه، صفحتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )رهاديمجتبي ف(  »2«گزينة  - 25
  شاه قاجار تشكيل شد.  انجمن ادبي خاقان در تهران با رياست فتحعلي

خان زند با همراهي چند تـن ديگـر    مشتاق اصفهاني در زمان نادرشاه و كريم
  كردند. از اديبان انجمن ادبي اصفهان را اداره مي

  ، 12 ةصفح، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
  )ار امتحانيمشابه كتاب سؤالات پرتكر  

----------------------------------------------  
 )اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 26

 سه مورد درست و دو مورد نادرست است:
  هاي تاريخي بود. ب) در عصر مشروطه بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان

  اه آغاز شد. ش خانه در زمان فتحعلي ت) ترجمة آثار اروپايي در ايران با ايجاد چاپ
  )20تا  18هاي  بيات، صفحهتاريخ اد)، 3نون ادبي ((علوم و ف  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »3«گزينة  - 27
ــه ــارات گزين ــاي  در عب ــوزون» 4«و » 2«، »1«ه ــي م ــلام و  ويژگ ــودن ك ب

مقـام دارد كـه مشـابه     بودن برخي عبارات كوتاه، نشان از سـبك قـائم   مسجع
 فاقد اين ويژگي است.» 3«نة . عبارت گزياستسبك گلستان سعدي 

  )20 ةتاريخ ادبيات، صفحشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  - 28
  هاي زباني سبك خراساني وجود دارد:  يكي از ويژگي» 4«در بيت گزينة 

مـتمم اسـت كـه بـا دو     » آب): «نـدر اآب  بهآوردن متمم با دو حرف اضافه (
  همراه شده است.» اندر«و » به«حرف اضافة 
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

هاي فكـري سـبك عراقـي     از ويژگي» ورود اصطلاحات عرفاني»: «1«گزينة 
يكي از اصطلاحات عرفاني است كه در اين بيت بـه كـار گرفتـه    » فنا«است؛ 

  شده است.
هاي زباني سبك عراقي است:  از ويژگي» نو  تاستفاده از تركيبا»: «2«گزينة 

  »دل سيماب«
از » شـعر  در دشـوار  اسـميِ  و فعلـي  هـاي  رديـف  كـارگيري  به»: «3«گزينة 
رديـف  » شبت خـوش بـاد، مـن رفـتم    «هاي ادبي سبك عراقي است:  ويژگي
  است.

  )85و  84هاي  ، صفحهشناسي سبك، )1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )حسن اصحابي(  »4«گزينة  - 29
ها و فنون نوين مورد توجه قـرار گرفـت، امـا در ايـن      در سبك بيداري دانش

دانـد   فايده مي بيت حافظ علوم و فنون مختلف را را بدون معرفت شهودي بي
(مفهوم بيت پالايش درون و توجه به دنياي دروني در مقابـل دنيـاي بيـرون    

  هاي سبك عراقي است.) گياست كه از ويژ
  ها:  هاي فكري ابيات ساير گزينه بررسي ويژگي

  خواهي (مطابق با مفهوم آزادي در ادبيات بيداري) آزادي»: 1«گزينة 
الممالك) وطن را به باغ پدري تشـبيه   پرستي؛ شاعر (اديب وطن»: 2«گزينة 

ي از همين كند كه به بيگانگان واگذار شده است و غم و اندوه ملت را ناش مي
  داند.  مي

كه در ظاهر مبتني بر انتخابات » قانون«انتقاد از اجراي نادرست »: 3«گزينة 
  سالاري است، اما درواقع دموكراسي واقعي نيست.  و مردم

  )45و  44هاي  ، صفحهو مفهوم شناسي )، سبك3((علوم و فنون ادبي   
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1« گزينة - 30
  »جسم تو مانند جانِ روح است»: «د«تشبيه گسترده 

  يار استعارة مصرحه از لب» ياقوت آبدار»: «ج«استعارة مصرحه 
  مجاز از مردم» خلق»: «الف«مجاز 

فعــل  .دهــم وفــاي تــو را ماننــد نــوزاد پــرورش مــي»: ب« اســتعارة مكنيــه
  نامتجانس است.» وفا«و مفعولِ » پرورم مي«

  (علوم و فنون ادبي، بيان)  

 )1) و (3علوم و فنون ادبي (
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 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 31

هجران تو خاري »: مرا دست هجرانت خاري نهاد«صورت مرتب شدة مصراع 
دسـت  را به شكل  مرا دست» راي فك اضافه«(در واقع دست من نهاد.  ]بر[

  درآورده است.) من
  ها:  تشريح ساير گزينه

بـه) گشـته اسـت. /     ات) هلال (مشبهتن من (مشبه) همچون (اد»: 2«گزينة 
  استعاره از صورت يار است.» مه دلرباي تو«

خورشـيد  «و » خورشيد حسن هسـتي  ]تو[«هاي فشرده:  تشبيه»: 3«گزينة 
  ادات تشبيه است.» وار«وار  تشبيه گسترده: من ذره» / حسن
  تشبيه كرده است.» سرمه«را به » خاك پاي يار«شاعر »: 4«گزينة 

  نون ادبي، بيان)(علوم و ف  
----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 32
  مجاز از لحظه» نفس«الف) 
  استعاره از لب» شكر«ب) 
اشاره به داستان باغ اساطيري متعلق به شداد بـن   .تلميح دارد» باغ ارم«ج) 

در هنگـام  ولـي   ،عاد كه با هدف داشـتن يـك بهشـت زمينـي سـاخته شـد      
افتتاحية باغ ارم خداوند جان او را گرفت تا نمادي شود از كساني كه نسـبت  

  دانند و به آن اعتماد تام دارند. به وعدة خداوند كافرند و دنيا را همه چيز مي
  اضافة تشبيهي است. شاعر داغ و درد را به پول نقد مانند كرده است.» نقد داغ«د) 

  هاي ديگر: علت رد گزينه
  فاقد استعاره است.» د«بيت »: 2«ة گزين

  فاقد تضمين است.» ب«فاقد استعاره و بيت » الف«بيت »: 3«گزينة 
  فاقد مجاز است.» ج«بيت »: 4«گزينة 

  (علوم و فنون ادبي، بيان و بديع)  
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 33
  ل، خضر است.تشبيه: استخارة د»: ج«بيت 
  پيدا كردن، يافتن  -2رود كوچك  -1»: جوي»: «ب«بيت 

جناس همسان: اندر تك جويم (مصراع اول): در تـه رود كوچـك قـرار دارم،    
  جويم (در مصراع دوم): پيدا كنم

  »خواب غفلت«استعارة مصرحه از » سنگ»: «د«بيت 
  جناس ناهمسان: رود و سرود»: الف«بيت 

  )بيان و بديع(علوم و فنون ادبي،   
----------------------------------------------  

 (رضا رنجبري)  »4«گزينة  - 34
اشاره دارد بـه چـاهي كـه بـرادران يوسـف از      » يوسف مصري و چاه«تلميح: 

اضـافة تشـبيهي   » سـيبِ زنخـدان  «/ تشـبيه:   حسادت او را در آن انداختند.
اسـت./ اسـتعارة   است، زنخدان در گـودي و زيبـايي بـه سـيب ماننـد شـده       

اسـتعاره از چانـة   » چـه «اسـتعاره از عاشـقان و   » يوسـف مصـري  «مصرحه: 
  مجاز از تعداد بسيار» هزار«معشوق/ مجاز: 

كـه و  («شـود.   مشـاهده نمـي  » تضمين و جناس ناقص«توجه: در بيت آراية 
  توانند جناس بسازند.) نمي» چه و چه« ـ» چه

  )بيان و بديع(علوم و فنون ادبي،   

 (سعيد جعفري)  »3« گزينة - 35
  .مراعات نظير: سر، پهلو، سينه، بالين، بستر / تلميح: ندارد

 :تشريح ساير ابيات

جوي موليان آيد بوي «از شعر  مصراع دوم، برگرفتهتضمين:  »1«گزينة 
  از رودكي / جناس ناهمسان: كوي، جوي » همي

: شمع آمد / استعاره .حلاج داردمنصور تلميح: اشاره به داستان »: 2«گزينة 
  . (تشخيص)و گفت
» در خم شراب انداز ،مرا به ميكده بر«جناس: بر، در / تضمين:  »:4«گزينة 

  از حافظ
  )تركيبي، بيان و بديع(علوم و فنون ادبي،   

----------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 36

  است. ة مصرحهاستعاره: فاقد استعارتشبيه: تشبيه مضمر(پنهان) ابرو به كمان / 
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  آتش، شعلهتناسب: مجاز: سينه مجاز از دل / »: 1« گزينة
خاشاك بتان / تلميح: داستان فتح مكه  تشبيه (اضافة تشبيهي):»: 3« گزينة

  ها و شكستن بت
شاعر  سرپوش چشم. استعاري: فةجناس: سر، در / استعاره (اضا»: 4« گزينة

  شم را به ظرفي كه سرپوش دارد مانند كرده است)چ
  بديع)بيان و (علوم و فنون ادبي،   

----------------------------------------------  
 )ياسين مهديان(  »2«گزينة  - 37

 استعاره از دل يا وجود» تنور»: «ج«استعاره: بيت 
در . «، داراي نوعي جناس تام هستند»دربند«و » در بند»: «ب«جناس: بيت 

است و » بند«و تركيبي از حرف اضافه و اسم » در زندان«، به معناي »بند
شود و تفاوت معنايي  عنوان يك فعل پيشوندي محسوب مي  ، به»دربند«
 ها، مشخص است. آن

 اشاره به منصور حلاج و به دار كشيده شدن وي»: ـه«تلميح: بيت 
 »يوسف«به » شوق)تو (مع«تشبيه تفضيلي و پنهان »: الف«تشبيه: بيت 
 كنايه از مشهور و معروف بودن است.» چنگ بودن زرين»: «د«كنايه: بيت 

  بديع)بيان و (علوم و فنون ادبي،   
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »2«گزينة  - 38
ب طَ ر»: انداز» + «طربناك«زر آب (فاقد حذف همزه) / »: آب» + «زر«الف) 

خا كن داز (داراي حذف »: انداز» + «خاك«نا كنَ داز (داراي حذف همزه) /  
  همزه)

»:  از» + «بيندوختم«سا لا ن چِ (داراي حذف همزه) / »: آنچه» + «سال«ب) 
  بـِ ين دوخ ت مز (داراي حذف همزه)

 ـ »: افكند» + «بر«لا لِ اَز (فاقد حذف همزه) / »: از» + «لاله«ج)  د بـ رفــ كنَ
  (داراي حذف همزه)

كـَ فـَـ نـَن   »: دانديش» + «كفن«گَر از (فاقد حذف همزه) / »: از» + «گر«د) 
  دي شدَ (داراي حذف همزه)

خُ رر (دراي »: اَر» + «خور«كـ شَر (داراي حذف همزه) / »: اَر» + «كش«هـ) 
 حذف همزه)

  )موسيقي شعرادبي،  (علوم و فنون  
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 )فروتنمهدي (  »3«گزينة  - 39
 ها: سي گزينهبرر

باشـد كـه در    : وزن اين بيت (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن) مـي »1«ة گزين
) به صورت بلند تلفظ  ِ-هجاي دوازدهم مصراع اول اين بيت، مصوت كوتاه ( 

 ـ مي ) اني (بلنـد تلفـظ كـردن مصـوت كوتـاه     شود و اين بيت داراي اختيار زب
 باشد. مي

باشـد كـه در    مفاعلن فعلـن) مـي   : وزن اين بيت (مفاعلن فعلاتن»2«ة گزين
ابتدا ركن دوم مصراع اول اين بيت، مصوت بلند (اي) به صورت كوتاه تلفـظ  

) بـه   ِ-هم مصراع دوم، مصـوت كوتـاه (   شود و همچنين در هجاي دوازد مي
 شود بنابراين اين بيت نيز اختيار شاعري زباني دارد. صورت بلند تلفظ مي

باشـد كـه بـا     مفاعيل مفاعيل فعولن) مـي  : وزن اين بيت (مفعول»3«ة گزين
شوند، بنـابراين   توجه به وزن شعر تمامي هجاها بدون اختيار زباني تلفظ مي

 باشد.  ال اين گزينه ميؤپاسخ س

اي وجود ندارد كه  در نگارش اين بيت در هجاي دوم مصراع دوم همزه نكته:
 بر اساس اختيار زباني حذف شده باشد. 

ن آباشـد كـه در    بيت (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع) مي : وزن اين»4«ة گزين
شود، بنـابراين ايـن بيـت     هجاي چهارم مصراع دوم به صورت (ني) تلفظ مي

 باشد. داراي حذف همزه و اختيار زباني مي

  )موسيقي شعرادبي،  (علوم و فنون  

----------------------------------------------  

 )پور سعيدياميرحسين (  »4«گزينة  - 40

تغيير كميت مصـوت كوتـاه بـه    «در هجاي سوم از مصراع اول، اختيار زباني 
اتفاق افتاده است. در مصراع دوم نيز در هجاي چهـارم شـاهد اختيـار    » بلند

هسـتيم. امـا در هـيچ كـدام از     » تغيير كميت مصوت كوتاه بـه بلنـد  «زباني 
زن بيـت  شـود. و  ديـده نمـي  » حذف همـزه «، اختيار »4« هاي گزينة مصراع

  است.» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«
  )موسيقي شعرادبي،  (علوم و فنون  

----------------------------------------------  

 (ياسين مهديان)  »2«گزينة  - 41
در » ة«گو ي دو / بلند تلفظ كردن مصـوت كوتـاه:   »: گويد او«حذف همزه: 

تاه تلفظ كردن مصوت بلند: شود. / كو تلفظ مي ، بلند»رضخ ةچشم«تركيب 
 شود. ، كوتاه تلفظ مي»درزي عشق«در تركيب » ي«مصوت بلند 

 ها: تشريح ساير گزينه

 فاقد كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند»: 1« ةگزين

 فاقد حذف همزه»: 3« ةگزين

 فاقد بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه»: 4« ةگزين
  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر)  

 )رنجبريرضا (  »4«گزينة  - 42

در اين گزينه با توجه به اختيارات شاعري (مفاعيل = سو ي عـر ش)،  » سو«
  / وزن بيت: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن شود. كوتاه تلفظ مي

  ها:  بررسي ساير گزينه

/  شود. (مفاعيلن = ن ظر سـو ي)  به صورت بلند تلفظ مي» سو: «»1«ة گزين
  لن وزن بيت: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعي

/  شود. (مفاعلن = ب سو ي هـي)  به صورت بلند تلفظ مي» سو: «»2«ة گزين
  وزن بيت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

/  شود. (فاعلاتن = سو ي دن يـا)  به صورت بلند تلفظ مي» سو: «»3«ة گزين
  وزن بيت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر)  

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 43

  رِ  چا  ر  زا  هـِ  ه  را

 -  U  U   -  U   -  U  
ز  گست  بـِ  سو  ر  چا  ر  

U   -   -  U   -  U    -  

  شود. بلند تلفظ مي» ـِ«در هجاي دوم مصوت كوتاه 
  ها:  تشريح ساير گزينه

  شود. بلند تلفظ مي» ـِ«مصوت كوتاه » سخنِ خصم«در تركيب »: 1«گزينة 
  حذف همزه وجود دارد.» سودايي از«درعبارت »: 3«گزينة 

  شود. كوتاه تلفظ مي» ي«مصوت بلند » تيزي«در واژة »: 4«زينة گ
  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر)  

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 44

مسـتفعل  «يـا همـان   » مفعول مفاعيل مفاعيل فعـولن «در وزن » الف«بيت 
است، بنابراين هـم صـورت همسـان    سروده شده » مستفعل مستفعل مستف

 دارد و هم صورت ناهمسان. 

 شود.  كوتاه تلفظ مي» دارو«در واژة » او«مصوت بلند » ت«در بيت 
 تشريح ساير ابيات:

لن اسـت و مصـوت بلنـد     ، فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع»ب«وزن بيت 
اراي شـود و د  كوتـاه تلفـظ مـي   » جاري«و » صافي«هاي  در پايان واژه» اي«

 اختيار زباني است. 

، مفعول فاعلات مفاعيل فـاعلن يـا همـان مسـتفعلن مفاعـل      »پ«وزن بيت 
» جامي«و » ابرو«هاي  در پايان واژه» اي«مستفعلن فعل است و مصوت بلند 

 شود و فاقد اختيار زباني است.  كوتاه تلفظ نمي
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ل ، مفعول فاعلات مفاعيل فـاعلن يـا همـان مسـتفعلن مفاع ـ    »ث«وزن بيت 

و » سـاقي «هـاي   در پايـان واژه » اي«مستفعلن فعـل اسـت و مصـوت بلنـد     

 شود و فاقد اختيار زباني است. كوتاه تلفظ نمي» كامي«

  (علوم و فنون ادبي، موسيقي شعر)  

----------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »4«گزينة  - 45

موارد تغيير كميـت مصـوت:   » / زخصومت ا«و» نهادم از«موارد حذف همزه: 

 »ميانه«و » بنده«بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه پايان كلمات 

 ها:  تشريح ساير گزينه

 وزن رباعي مفعول مفاعيل مفاعيل فعل است. »: 1«گزينة 

 فاقد تشبيه» / خواست«و » راست«: جناس»: 2«گزينة 

 است.» ت«و حرف روي » است«حروف اصلي قافيه: »: 3«گزينة 

  ، تركيبي)(علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »3«گزينة  - 46

معناي بيت صورت سؤال: من از همان روز نخست كه به عشق گرفتار شـدم،  

  يقين كردم كه بايد مانند فرهاد جان خود را در اين راه فدا كنم.

گويد كه در  كند و مي درد و رنج بيان ميشاعر مسير عاشقي را دشوار و پر از 

راه عشق بيم آن است كه جان خود را از دست بدهي. اين مفهـوم در ابيـات   

  شود. نيز مشاهده مي» 4و  2، 1«هاي  گزينه
  ها: تشريح معناي ابيات گزينه

گويد و در اين مورد از  ني سخن از راه دشوار و خونين عشق مي»: 1«گزينة 

  گويد. ها مي او كه به مرگ دچار شد، داستان عشق مجنون و عاقبت

من همانند شمع بارگاه عشـق هسـتم و بـاكي از مـردن نـدارم.      »: 2«گزينة 

  ام. چراكه در اين راه بسيار دچار خطر و مشكلات شده

گذاشتن در راه عشق اسـت كـه    م بودن و قد خاطر عاشق بلبل به »: 3«گزينة 

كنيـد كـه ايـن     تاده است. ملاحظه ميها اف شهرتي يافته و نامش بر سر زبان

بودن عشق اشاره دارد و بنـابراين بـا بيـت صـورت      بخش بيت بيشتر به ارزش

  مفهوم نيست.  سؤال هم

اين بيت اشاره به منصور حلاج دارد كه در مسـير عشـق بـه دار    »: 4«گزينة 

آويخته شد و جان خود را از دسـت داد. معنـاي بيـت: عشـق در نهايـت بـه       

اي) پس از ايـن پلـّه (مرحلـه) وجـود      اي (مرحله شد و پلهّ تم ميبازي خ جان

  نداشت.
  )105 ةمفهوم، صفح)، 1(علوم و فنون ادبي ( 

 )حسن اصحابي(  »2«گزينة  - 47

گويد اهل دنيا هـم   نثر صورت سؤال به پرهيز از ماديات اشاره ندارد، بلكه مي
ت. ضمناً به طالب رفاه در زندگي و جاه و مقام هستند و هم طالب ثواب آخر

كند كه انـدوختن مـال از راه    هاي رسيدن به اين اهداف اشاره مي يكي از راه
  پسنديده و حلال است. 

به شيوة صـحيح    اي راجع توصيه» 2«ها تنها بيت گزينة  از ميان ابيات گزينه
گويد حتي اگر تمام عالم در خون غرق  كسب مال دارد. در اين بيت شاعر مي

كنـد و جـز حـلال     اش را از راه حـلال كسـب مـي    روزي شود، باز بندة خـدا 
  خورد.  نمي

  ها: بررسي گزينه

  توصيه به پرهيز از دنيا و ماديات»: 1«گزينة 

سـوي شـناخت خداونـد     پوشي از مال و ثروت دنيا راه را به چشم»: 3«گزينة 
  گشايد.   مي

ني هاي نفساني و جسما نفي تبعيت از نفس (تأثير منفي خواهش»: 4«گزينة 
  بر ارزش جان انسان)

  )84، صفحة مفهوم، )1( (علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  

 )اميرحسين اشتري(  »4«گزينة  - 48

دربـارة  » 4«ها دربارة حضور هميشگي خداوند است، امـا گزينـة    همة گزينه
 تسبيح خدا توسط همة موجودات است.

  )93صفحة ، مفهوم) 1( (علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 49

برگشـتگي و   مفهوم مشـترك بيـت صـورت سـؤال بـا ابيـات مـرتبط: بخـت        
  بختي انسان نگون

پـازدن بـه بخـت و اقبـال را      شاعر در اين بيت پشت»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  داند. موجب بلندمرتبگي خود مي
  )28صفحة خودارزيابي ، مفهوم، )3( وم و فنون ادبي(عل  

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 50

، وفـاداري بـه محبـوب و پرهيـز از     »4و  3، 1«هـاي   مفهوم مشترك گزينـه 
گويد: تصور مكن كه بـه   مي» 2«ورزي به ديگران است، اما بيت گزينة  عشق

با دوست كاري بر دست من رود حتي اگر عالمي به خصـومت بـا   ناسازگاري 
  دست و متحد شوند. من، هم

  )100صفحة )، مفهوم، 1(علوم و فنون ادبي (  
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 )اميرحسين خزايي(  »3«گزينة  - 51

  ترين بخش ذخيرة دانشي است. گسترده دانش عموميـ 
  هميت دانش عمومي است.بيانگر ا» افتادهدور«فيلم سينمايي  ـ

و افزايـد   جهـان اجتمـاعي مـي   ذخيره دانش علمي  به تدريج برتلاش علمي ـ 
  .كند ميتر  غنيرا دانش عمومي 

آن هم دانش عمومي و هم دانـش   ةدربار ما اجتماعي است كه ةان يك پديدبز
 علمي داريم.

  )5و  4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )مريم خسروي دهنوي(  » 3«گزينة  - 52

واقعيت  خلق و بازسازيها  نادرست (بر اساس ديدگاه دوم دانش »:1«ة گزين
  درست  ـهستند.) 

  درست  ـدرست »: 2«ة گزين
نادرست ( دانش عمومي به طور همـه جانبـه از دانـش     ـدرست   »:3«ة گزين

  علمي حمايت نمي كند)
 از ارزش نـاچيزي علمي در مقابل دانش عمومي (دانش  نادرست»: 4«ة گزين

هاي اجتماعي مختلـف بـر اسـاس هويـت      نادرست (جهان -برخوردار است.) 
  فرهنگي خود تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند.)

  )8تا  6 هاي ه)، ذخيرة دانشي، صفح3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (ريحانه اميني)  » 3«گزينة  - 53
  تشريح عبارت نادرست:

تر از موضوع علوم اجتماعي است و علـوم اجتمـاعي    موضوع علوم انساني عام
  شود. بخشي از علوم انساني محسوب مي

  )12و  11 هاي ه، صفحعلوم اجتماعي)، 3شناسي ( ه(جامع  
----------------------------------------------  

 دهگلان) -(مهراد كرمي   » 3«ة گزين - 54
  تشريح موارد نادرست:

هـاي اجتمـاعي خـرد را     شناسي خرد كنش اجتماعي و ساير پديـده  جامعهـ 
شناسي كلان  ها و عقايد اجتماعي در جامعه (ارزش دهد. مورد بررسي قرار مي
  گيرند.) مورد بررسي قرار مي

اوري حاصل از آن را دارد علوم طبيعي و فن ةعلوم اجتماعي ظرفيت داوري دربارـ 
  دهد. ها آگاهي مي هاي فناوري به انسان ها و محدوديت فرصت ةهمچنين دربار

  )16و  13هاي  ، صفحهعلوم اجتماعي)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  )سينا غلامي(  »  4«گزينة  - 55
ها براي با هـم   كه ما انسان شود برقرار مي در نتيجة قواعدي نظم اجتماعيـ 

  . ايم زندگي كردن پذيرفته
  . است ي اجتماعيها ارتباط ميان پديدهساختار اجتماعي ـ 
  .كنند زدايي مي آشنايي آشنا و مأنوس،شناسان براي شناختن نظم از امور  جامعهـ 

  )23و  21، 20هاي  ه، صفحاجتماعي نظم)، 3شناسي ( (جامعه  

 )فر مرتضائي سيد آرش(  » 3«گزينة  - 56

منظور از تبيين بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجـاد يـا زوال    -
  آن است.

  هاي مذكور همگي از علوم اجتماعي هستند. رشته -
  شناسي تبييني است. هاي اجتماعي هدف جامعه بيني و كنترل پديده پيش -

  )27 و 25، 16هاي ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 

 فر) (سيدآرش مرتضائي  » 4«گزينة  - 57

توان فقط با روش تجربي تحليل كرد زيرا اگرچه حـس   ـ كنش انسان را نمي
هم شناخت علمي هستند اما روش تجربـي تـوان فهـم    مو تجربه از ابزارهاي 
  ها را ندارد. معاني كنش انسان

تـوزي   بودن مهرباني و ضدارزش بودن كينه شناسي تبييني ارزش ـ در جامعه
هاي تجربي  و خودخواهي قابل مشاهده و فهم نيست؛ زيرا با استفاده از روش

تـوزي يـك رذيلـت     توان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخلاقـي و كينـه   نمي
  اخلاقي است.

گير جهان غرب در حوزة صنعت و فضـا بـه فراگيرتـر و     هاي چشم ـ پيشرفت
  محيطي منجر شده است. ايع انساني و زيستتر شدن فج عميق

  )38و  37 هاي هاجتماعي، صفح كنش)، 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 فر) (سيد آرش مرتضائي  »  1« گزينة - 58

شـيء و در فـيلم سـينمايي    » عصـر جديـد  «انسـان در فـيلم سـينمايي    «ـ 
  »است.موجودي آگاه دانسته شده » تلقين«

هـاي مـدرن انتزاعـي،     نسكي، خالق نقاشييـ زرد، قرمز، آبي اثر واسيلي كاند
ها، تفاسير عميقي با خود دارند و چيـزي كـه در ظـاهر بـه نظـر       ياين نقاش

ها به واقعيتي مشخص بيرون از ذهن اشاره  ها و رنگ رسند، نيستند. شكل مي
  ندارند.
كـه چـه    دوم براي تعيين ايـن  گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني ـ اندازه

هاي زيبـايي در روزگـار    كسي از نژاد برتر برخوردار است و برگزاري جشنواره
  ها)  د. (سقوط ارزشنا دهندة تأكيد افراطي بر امور قابل مشاهده ما، نشان

  ) 40تا  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (ياسين ساعدي)  »  2«گزينة  - 59
شود  با اينكه فضاي مجازي معناي به روز بودن را در خود دارد ولي سبب مي

كه فرد كاربر از زمان و مكان خودش جدا شود. با وجود دسترسي به مطالب 
بـا وجـود آزادي و    ،زياد و متنوع از دسترسي به مطالب مهـم محـروم گـردد   

  و با وجود سرگرم شدن سطحي شود. قدرت، تحت كنترل قرار گيرد
  )39 ةاجتماعي، صفح كنش)، 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 فر) (سيدآرش مرتضائي  »  1«گزينة  - 60

هـا و نيازهـاي واقعـي     ـ ماركس از سلطة نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان
  ها) كند. (ركود اراده تعبير مي» قفس آهنين«ها دارد، به  آن

م جنـگ جهـاني دوم و فاجعـة هيروشـيما و     گيري اجزاي بدن در ايا ـ اندازه
  است.» ها سقوط ارزش«ناكازاكي مربوط به 

  )39تا  37 هاي هاجتماعي، صفح كنش)، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

 فر) (سيدآرش مرتضائي  » 3«گزينة  - 61

ي جهـان اسـلام از   ـ اين زبان به دليل مشاركت فعال ايرانيان در حيات فكر
عنـوان زبـان دوم    محدودة زبان سياسي مشترك اقوام ايراني فراتر رفت و بـه 

در  گوركـاني و عثمـاني را درنورديـد و    يهـا  جهان اسلام، مرزهاي امپراتوري
منــاطق مختلــف جهــان اســلام، از هندوســتان و تبــت تــا آســياي صــغير و 

 جزيرة بالكان گسترش يافت. شبه
هايي از ذهنيت  ها بخش ي غرب در نخستين روياروييـ قدرت سياسي و نظام

مسلمانان را به خودباختگي فرهنگـي دچـار سـاخت و ايـن امـر سـبب شـد        
نگاران غربـي از هويـت جهـان اسـلام القـا       شناسان و تاريخ تصويري كه شرق

  كردند در بين جوامع اسلامي و از جمله در جامعة ايران رواج يابد. مي
شت به هويت اسلامي خود كه هويتي مستقل، فعـال و  ـ جامعة ايران با بازگ

  صورت قلب تپندة بيداري اسلامي درآمد. اثرگذار است به
  )113و  110، 109 هاي ه، صفحهويت)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  )مريم خسروي دهنوي(  »  3«گزينة  - 62
اعمـال شـود بيشـتر مـورد رضـايت و      هنگامي كه سلطه به شيوة فرهنگي ـ 

تعبيـر  » هژمـوني «شناسان از اين نوع سلطه به  جامعه گيرد؛ پذيرش قرار مي
ها و ابزارهاي فرهنگي مانند هنـر و رسـانه    هژمونيك از شيوه ةكنند. سلط مي

كنـد.   جويي خود استفاده مـي  براي مهندسي رضايت عمومي و توجيه برتري
هاي بـراي   هعنوان شيو را به» هراسي اسلام«ي، هاي آمريكاي مونه رسانهبراي ن

برند، تا مردم جهان را براي مقابلـه بـا اسـلام     بسط هژموني آمريكا به كار مي
  راضي و همراه سازند.

هـاي اجتمـاعي،    امروزه بسياري از كنشـگران فـردي بـا اسـتفاده از شـبكه     ـ 
ليـل  اي در فضاي مجـازي دارنـد و بـه همـين د     ارتباطات اجتماعي گسترده
ها تأثيرگذاري اجتماعي و فرهنگي بيشتري دارنـد؛   گاهي در مقايسه با دولت

... از جملـة ايـن كنشـگران فـردي      هاي هنري، ورزشـي و  ها، ستاره سلبريتي
  ساز شوند. توانند جريان هستند كه در برخي موارد مي

آيـد   دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل بهـ 
قـدرت   كه كساني است ةراي مقبوليت است. مدار مقبوليت، خواست و اراددا

توانند با هم باشـند   مقبوليت و مشروعيت حقيقي مي شود. ها اعمال مي بر آن
  و در برخي موارد نيز جدا از يكديگر باشند.

  .استثير نظام سياسي بر نظام فرهنگي أت ةدهند نشانشعار مذكور ـ 
  )128و  127، 125 هاي ه، صفحتهوي)، 1شناسي ( (جامعه  

 (رانيا اميري)  »2«گزينة  - 63
  حكوت ةشيو
  تعداد حاكمان

  بر اساس فضيلت
بر اساس خواست 

  و ميل افراد
  تيراني  مونارشي  فرد

  اليگارشي  آريستوكراسي  اقليت
  )129 ة، صفحهويت)، 1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 
 )جواد جليليان(  » 2«گزينة  - 64

گسترش فرهنگ و معاني  ةالف) افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزل
  .آن است

جهـان اجتمـاعي متجـدد اسـت. ايـن       ةب) كاهش جمعيت، شاخص و نشان
هـاي تشـويقي و همچنـين     جوامع براي جبـران كـاهش جمعيـت، سياسـت    

  اند. ر دستور كار خود قرار دادهپذيرش مهاجران را د
  ماعي توحيدي و گسترش آن است.لام تأسيس جهان اجتج) هدف اس

شـود،   د) در مواقعي كه جهان اجتماعي با كاهش يا رشد جمعيت مواجه مي
نهاد سياست كه مسئوليت هماهنگي نهادها را برعهده دارد براي حل مشكل 

  كند. انديشي مي جمعيتي چاره
  )136تا  134 هاي ه، صفحهويت)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  )سينا غلامي(  »  3«گزينة  - 65
  هاي نادرست: بررسي گزينه

ادوار مختلـف  در هجوم اقتصادي به ايران تاريخي طولاني دارد و »: ب«مورد 
هاي مختلفي دنبال شده است. اين كار  از سوي استعمارگران غربي به صورت
يازات مختلف مانند امتياز رويتـر و رژي  در زمان قاجار با تلاش براي اخذ امت

افـزار و كالاهـاي    و... و در دورة پهلوي از طريـق تـاراج نفـت، فـروش جنـگ     
ويژه روح خودباوري  هاي توليد ملي به مصرفي و صنايع مونتاژ و تخريب بنيان

  ملت ايران انجام شد.
رفـاه   مدت (نه بلندمدت) احساس تواند در كوتاه اقتصاد وابسته مي»: د«مورد 

بيشتري را آن هم با نوسانات زياد بـراي مـردم بـه ارمغـان آورد، امـا پايـدار       
  نيست.

  )140و  138 هاي ه، صفحهويت)، 1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  

  
  
  

  )خزايي ناميرحسي(  »  2«گزينة  - 66
  : ها گزينهتشريح 
  درست ـ درست»: 1«گزينة 
  ها، هدف هر دو گروه بود.) (اصلاح رفتار دولتدرست نا: درست ـ »2«گزينة 
  درست ـ درست»: 3«گزينة 
 )دانستند. و عمل به آن مي(بيداري را بازگشت به اسلام  نادرست»: 4«گزينة 

  ـ درست 
  )112تا  109هاي  ه، صفحو جهان جديد بيداري اسلامي)، 2شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه

 )2شناسي ( جامعه
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  )فر سيد آرش مرتضائي(  »  3«گزينة  - 67
شود و  در مقاومت منفي حاكميت پادشاه، ظالمانه و غيرمشروع دانسته مي -

شـود. (نمونـة    همكاري سياسي با آن جز در حد واجبات نظاميه انجـام نمـي  
  هاي جهاديه) تاريخي آن: تدوين رساله

  است.» آميز اصلاحي فعاليت رقابت«اي از  جنبش تنباكو نمونه -
نقلاب اجتماعي اسـت. (انقـلاب مشـروطه و    تغيير ساختار سياسي ويژگي ا -

  جنبش عدالتخانه)
  )118تا  116هاي  هصفحبيداري اسلامي و جهان جديد، )، 2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------- 

  (ياسين ساعدي)  »  3«گزينة  - 68
  تشريح موارد نادرست: 

ي نبـود؛ بلكـه هـويتي    انقلاب اسلامي ايران فقـط يـك انقـلاب سياس ـ    )الف
هـا و   برد و به فلسفه هاي اسلامي بهره مي فرهنگي و تمدني داشت و از آموزه
  مكاتب سياسي غرب تعلقي نداشت.

بخش در مقابله با اسـتعمار قـديم و حـذف كـارگزاران      هاي آزادي انقلاب )ج
شدند ولي در قطـع وابسـتگي اقتصـادي و فرهنگـي      مستقيم غرب موفق مي

  ند.توفيقي نداشت
  )122و  121 هاي هصفحبيداري اسلامي و جهان جديد، )، 2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 فر) (سيدآرش مرتضائي  »  2«گزينة  - 69

ـ انقلاب اسلامي نخستين انقلابي بود كه بعد از انقلاب فرانسه اتفـاق افتـاد؛   
انقـلاب فرانسـه رخ داده بودنـد، يـك      هايي كه پس از يك از انقلاب زيرا هيچ

انقلاب جديد نبودند بلكه همه در جهـت بسـط و گسـترش انقـلاب فرانسـه      
  بودند.

ـ انقلاب اسلامي با بازگشت به اسـلام و اتكـا بـه فقـه سياسـي و اجتمـاعي       
  كرد. شيعي، مسئلة اسرائيل را مسئلة جهان اسلام مطرح مي

  )129و  125هاي  ه، صفحان جديدبيداري اسلامي و جه)، 2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (ريحانه اميني)  »  3«گزينة  - 70
  تشريح موارد: 

وجـود   هاي پسـامدرن، بـه   گيري و گسترش انديشه انقلاب اسلامي در شكل ـ
آمدن رويكرد ديني و معنوي به زندگي اجتماعي در جوامع غربـي، از دسـت   

هـاي   گيـري نظريـه   هاي پس از رنسانس و شكل ها و آرمان ر ارزشرفتنِ اعتبا
  افول سكولاريسم مؤثر بود.

هاي خود، فروپاشي بلوك شـرق   پردازي كشورهاي غربي در نخستين نظريه ـ
كردنـد.   گيري نظم نوين جهاني بر مدار يك قطب واحد معنـا مـي   را به شكل

  كرد. يپايان تاريخ فوكوياما همين معنا را القا م ةنظري
طراحي و اجراي كودتاي نوژه و هشت سـال جنـگ تحميلـي از نخسـتين      ـ

  هايي بود كه براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران انجام شد. تلاش
  )134تا  132هاي  صفحهبيداري اسلامي و جهان جديد، )، 2شناسي ( (جامعه  

  
  
 )هانا احمدزاده(    »3«گزينة  - 71

 ةبه سومين مرحل ،اندن اطلاعات از حافظهموقعيت اول: به يادآوردن و فراخو
  )2ة (رد گزين يعني بازيابي اشاره دارد. ،حافظه

موقعيت دوم: در اين موقعيت اطلاعات به رمزهـاي معنـادار تبـديل شـده و     
 ،سـپردن اطلاعـات  بـه حافظـه   گام  شوند. سپس رمزها به حافظه سپرده مي

  )1ة (رد گزين رمزگرداني نام دارد.
در حافظه نگهداري  ،سال پيش اين موقعيت اطلاعات چند موقعيت سوم: در

سـازي يـا    ذخيره كردن و نگهداري اطلاعـات در حافظـه ذخيـره    شده است.
  )4ة (رد گزين اندوزش نام دارد.

  )94تا  91 هاي ه، صفححافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 نا احمدزاده)(ها    »4«گزينة  - 72

 كاري بيشـتر شـود،   ةهرچه استفاده از اطلاعات در حافظ درست است؛) الف
نتيجه اطلاعـات بيشـتري    شود و در نيز بيشتر مي آنماندگاري اطلاعات در 

ــره  ةدر حافظــ  ةســازي آن بيشــتر از حافظــ كــاري ذخيــره و ظرفيــت ذخي
  )3 و 1هاي  (رد گزينه شود. مدت مي كوتاه

بلندمـدت در ظرفيـت    ةحسـي و حافظ ـ  ةاهت حافظ ـشب نادرست است؛) ب
دو ظرفيت اندوزش نامحدود دارند) و تفـاوت ايـن دو در زمـان     (هر اندوزش

  بازيابي اطلاعات است.
 مـدت،  كوتـاه  ةترين دليل فراموشي اطلاعات در حافظ ـ مهم درست است؛) ج

محو شدن مواد اطلاعاتي به دليل گذشت زمان يا جايگزيني اطلاعات جديد 
  است.شده  موارد ذخيرهبا 
ماده را براي حداكثر چنـد دقيقـه    9 تا 5مدت  كوتاه ةحافظ درست است؛) د

  )2ة (رد گزين كند. ذخيره مي
  )97تا  95 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

----------------------------------------------  

 (هانا احمدزاده)    »3«گزينة  - 73

مشخصـي اسـت كـه بـه زمـان و مكـان        ةتجرب ةدربرگيرندحافظه رويدادي 
 ةحافظ ـ ةدر زمـر » ـه ـ«و » د« ،»ب«شـود كـه مـوارد     مشخص مربوط مـي 

كند  رويدادي فرد اتفاقاتي را بيان مي ةگيرند چون در حافظ رويدادي قرار مي
  .اتفاق افتاده است كه در يك مكان و زمان خاص براي او

يعنـي اطلاعـاتي كـه بـين      شود؛ مي معنايي دانش عمومي ذخيره ةدر حافظ
مربوط بـه تجربـة مشـخص در زمـان و مكـان مشـخص        افراد مشترك است

در  شـود و  آموزان ياد داده مـي  (مثل اطلاعاتي كه در مدرسه به دانشنيست. 
اطلاعـات عمـومي) و حفـظ     هـا  يعني نام بردن شهرستان» ج« ،»الف« موارد

معنـايي قـرار    ةحافظ ـ ة(آمـوختن مطالـب جديـد) در حيط ـ    مطالب درسـي 
  گيرند. مي

  )98و  97 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

 شناسي روان
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 )محمدعرفان فرهادي(    »3«گزينة  - 74

  تصحيح موارد نادرست:
  كند. شده را پر ميهاي ايجاد فرد چاله» اضافه كردن«در خطاي  ـ
  است.» اضافه كردن«ي هاترين خطا يكي از رايج» كاذب ةحافظ« ـ

  )100و  99 هاي هاسي، حافظه و علل فراموشي، صفحشن (روان  
----------------------------------------------  

 )فاطمه ابراهيميان ياس(    »3«گزينة  - 75
بهترين شيوه براي كنترل اثر گذشت زمان بر حافظه، مرور اطلاعات در زمان 

 1مناسب است. از آنجا كه بيش از نيمي از مطالب حافظـه پـس از گذشـت    
شود، بهتر اسـت بـراي كنتـرل اثـر گذشـت زمـان، ايـن         ساعت فراموش مي

ها را مـرور كنـد؛    آموز در همان روزي كه مطالب درسي را آموخته، آن دانش
نادرست است. با گذشت زمـان از شـدت فراموشـي كاسـته      »1«ة پس گزين

بـدون   ةنيز نادرست است. از سوي ديگر، مطالع »2«ة شود، بنابراين گزين مي
پـس   ؛فراموشـي اسـت   يكي از دلايلراحت نيز به دليل تداخل اطلاعات، است
  نيز نادرست است.  »4«ة گزين

  )102تا  100 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  
----------------------------------------------  

 فاطمه ابراهيميان) ياس(    »2«گزينة  - 76
متـرجم و   ،ست كه نام نويسـنده ا دليلهمين  بهسارا به ادبيات علاقه دارد و 

ورد، با اين حال او نسبت به طرح جلد كتاب آ انتشارات آن كتاب را به ياد مي
  ورد. آ ، بنابراين آن را به ياد نمياست توجه بوده و آن را رمزگرداني نكرده كم

  )102شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  
----------------------------------------------  

 فاطمه ابراهيميان) ياس(    »3«گزينة  - 77
  ها: بررسي گزينه

ارتبـاط معنـايي دارنـد،     »مدرسـه «و  »معلـم « درست اسـت، زيـرا  »: 1«گزينة 
  رود. به شمار مي »مدرسه« ةبازيابي معنايي براي واژ ةيك نشان »معلم« بنابراين
جهت انجـام تكـاليف   ازحد از فناوري  بيش ةدرست است، استفاد»: 2«گزينة 

 شود.  مدت باعث تضعيف حافظه مي جديد در طولاني
درونـي، بـه علـت     هاي بازيـابي معنـايي يـا    نادرست است؛ نشانه»: 3«گزينة 

 هاي حسي يا بيروني هستند.  ، كارآمدتر از نشانه ارتباط معنايي
ارتباط معنايي دارد و بـراي   »سيب«با  »هلو« درست است، زيرا»: 4«گزينة 

 است.  كارآمدتربازيابي بودن،  ةاننش
  )105تا  103 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

----------------------------------------------  

 )عرفان فرهاديمحمد(    »1«گزينة  - 78
داشـتني هسـتند. چيـزي را كـه دوسـت       مطالب مهم و كـاربردي، دوسـت   ـ

  د.شو نمي راحتي رمزگرداني اشيم، بهنداشته ب
دهـد؛   سـاعات نخسـتين بعـد از يـادگيري رخ مـي      بيشترين فراموشـي در  ـ

  بنابراين، بهترين زمان مرور مطالب، چند ساعت بعد از يادگيري است.
در مرور مطالب، در هر بار از خودتان بپرسيد اين بار به چه مفهوم جديدي  ـ

  رسيدم كه در دفعات گذشته به آن دست نيافتم.

مشكل حافظـه ندارنـد، بلكـه     ما ضعيف است، ةگويند حافظ مي افرادي كه ـ
بنابراين براي جلوگيري از تقسيم توجـه بايـد از انتخـاب     مشكل توجه دارند.

 همزمان چند مادة اطلاعاتي پرهيز كرد.
  )106و  105 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

----------------------------------------------  

 (محمدعرفان فرهادي)    »3«گزينة  - 79

خواني كنيد تا برداشـت كلـي    مطالب هر فصل را پيش خواني پيش
 داشته باشيد.

ال كليـدي داشـته   ؤسعي كنيد در مورد متن چند س ـ كردن الؤس
 باشيد.

ها پاسخ  مطالب را به دقت بخوانيد تا بتوانيد به پرسش خواندن
 دهيد.

يان كنيد و در صورت لزوم دوباره مـتن را  ها را ب جواب دادن پس  خود  به
 بخوانيد.

 به صورت منظم يادآوري اطلاعات را آزمايش كنيد. آزمون
  

 ةدرس در مرحل ةخباست و مرور دوبار آخرين مرحله از مراحل پس» آزمون«
حسـين   ةشود، پس روش مطالع ـ  انجام مي» دادن به خود پس«چهارم، يعني 
  خبا مطابقت ندارد. با روش پس
  هاي درست: تشريح گزينه

شود و يادگيري با فاصـله   يادگيري جديد مانع يادآوري قبلي مي»: 1« ةگزين
باعـث عملكـرد    اطلاعـات  تداخلو  دهد و استراحت اثر تداخل را كاهش مي

  .شود ضعيف در يادگيري مي
بـر رمزگردانـي شـنيداري، از      هوچندحسـي يعنـي عـلا    ةمطالع ـ»: 2« ةگزين

هـاي   هم استفاده كنيم. مهدي عـلاوه بـر بيـان تاكتيـك     رمزگرداني ديداري
 كنـد  (رمزگرداني شـنيداري) آن را در ذهـن خـود تصويرسـازي مـي      دفاعي

  (رمزگرداني ديداري).
بـه صـورت    ]م ـ ا ـ ن ـ ت ـ ع     [مـانتع   ةيادگيري حروف كلم ـ »:4« ةگزين

  .دهندة اصول دين، مربوط به رمزگرداني معنادار است حروف اول تشكيل
  )107و  106 هاي هشناسي، حافظه و علل فراموشي، صفح (روان  

----------------------------------------------  

 )محمدعرفان فرهادي(    »2«گزينة  - 80

كند كـه مربـوط بـه روش     عبارت اول به بررسي تفاوت دو مفهوم اشاره مي ـ
  است.» بخشي تمايز«
ندارد و مطالبي كه يادگرفته واژگان اصراري  ظدر عبارت دوم سعيد به حف ـ

  كند. است را به زبان خودماني بازگو مي
» فـن بسـط معنـايي   «هاي بيشتر براي درك مفـاهيم، بـه    استفاده از مثال ـ

  اشاره دارد.
اسـتفاده از  «كه مربوط بـه   اشاره دارد» برداري يادداشت«عبارت چهارم به  ـ

  است.» حركتيروش چند 
  )109تا  107 هاي هراموشي، صفحشناسي، حافظه و علل ف (روان  
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 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  - 81
»ةً «مردم بودند / »: كانَ الناّسد ت واحـد /      »: أُمةً واحـ امتـي يگانـه، يـك امـ
پيامبران، رسـولان /  »: النَّبيينَ«خداوند / »: االلهُ«فرستاد، برانگيخت / »: بعثَ«
دهنـده (نقـش حـال را دارد و تنهـا در ايـن       دهنده، مژده بشارت»: ينَمبشّر«

  ها)  رد ساير گزينه ←درستي ترجمه شده است  گزينه به
  )1399، مشابه امتحان نهايي خرداد (ترجمه  

----------------------------------------------  

 )االله گلشن روح(  »3«گزينة  - 82
نـون  » + سألَ«در اصل از » سألني«( : دوستم از من پرسيد»سألني صديقي«

(رد  )مفعـول اسـت.  » ي«نقـش ضـمير    و تشكيل شـده » ي«وقايه + ضمير 
  / )»4و  1«هـاي   كنـي (رد گزينـه   : باور مـي »تُصدق«/  )»4و  2«هاي  گزينه

»ل ةالنفّط مادصـناعات  فـي  « رود / اي است كه به كار مي نفت ماده»: تُستعم
 / )»2و  1«هـاي   (رد گزينـه موصـوف و صـفت)   ( صنايع بسياريدر : »ةكثير

»دمصادر «آيد /  به شمار مي»: تُع ترين منابع انرژي /  از مهم»: الطّاقةمن أهم
فعـل  (شـود   : ناميـده مـي  »تسُمي« از اين جهت، به همين دليل /»: فلذلك«

طـلاي سـياه /   »: الذّهب الأسود/ « )»4و  2«هاي  (رد گزينه) مضارع مجهول
 )»4و  2«هاي  (رد گزينهنزد برخي پژوهشگران »: الباحثين عند بعض«
  مهم درسي:  كتةن

): راست گفت صدقَ«فعل  ): باور كـرد  صدقَ«را با » (يصدقُ اشـتباه  » (يصدقُ
  نگيريد.

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )98كشور  اي، كنكور خارج از كتاب آبي پيمانه(  »2«گزينة  - 83
»بداننـد (رد  »: يعرفـون ») /«3و  1«هـاي   كاش، اي كـاش (رد گزينـه  »: ليت

آمـوز)   كـه دانشـجوي (دانـش   »: أنّ الطالب المجتهد») / «4و  3«هاي  گزينه
»: أن يعـوض ») / «4و  3«هـاي   تواند (رد گزينه مي»: يقدر«كوشا (تلاشگر) / 

  با تلاش»: باِلاجتهاد«جبران كند / 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 84
أقبل ») / «2و  1«هاي  (فعل ماضي مجهول): اختراع شد (رد گزينه» اختُرِع«

خريـدن آن (رد گزينـة   »: شـرائه ») / «2«روي آوردند بـه (رد گزينـة   »: علي
اء الشركات و المناجم رؤس») / «2«بسياري از (رد گزينة »: كثير من/ « »)3«

» اسـتطاع «ها و معادن و نيروهاي مسلحّ /  رؤساي شركت »:المسلحّةو القوات 
اش، مخترع  كننده اختراع »:خترِعهم« »)/2«(فعل ماضي): توانست (رد گزينة 

ثـروت   »:جداً ةكبير ةثرو«كه دست يابد، كه كسب كند /  »:أن يكسب«آن / 
»: بيعـه ») / «3«توليـد (رد گزينـة   »: إنتـاج / « »)1«بسيار بزرگي (رد گزينة 

 »)3«فروشش (رد گزينة 
  (ترجمه)  

 (رضا راشدنيا)  »1«گزينة  - 85
»يناميتالد خدامستعبةِ في أعمال الإنسـانِ  «كارگيري ديناميت /  به »:ا  »:الصـ

(فعـل ماضـي   »: بتسَب») / «4و  2«هاي  رد گزينهدر كارهاي سخت انسان (
 »:تسَـهيلِ ») / «3و  2« يهـا  رد گزينـه ( شـد، باعـث شـد    باب تفعل) منجـر 

 2«هاي  رد گزينهها ( حفر تونل »:حفرِ الأنفاقِ/ « )»3« ة(رد گزينسازي  آسان
هـايي   دشت»: للزّراعة صالحةسهول «ها /  تبديل تپه »:تحَويلِ التلاّل») / «4و 

  )»4« ة(رد گزينقابل كشت 
  )1403 ، مشابه امتحان نهايي شهريور(ترجمه  

----------------------------------------------  

 ياسوج) -محمود بادبرين (  »1«گزينة  - 86
  ها: تشريح ساير  گزينه

ــ ــي  : »2«ة گزين ــة فارس ــد«در ترجم ــت /  » بتوان ــافي اس ــاء  «اض ــار الم تي
  ها آب در اقيانوس جريان : »المحيطات في

   دارد هايي گوشسگ  »:آذانللكلب : «»3«ة گزين
ــ ــذّر: «»4« ةگزين ــي :»تحُ ــدار م ــد  هش ــل(ده ــارع فع ــوم مض ــت و  معل اس

  مفعول آن و منصوب است.)» المواطنينَ«
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 آرمين ساعدپناه)(  »2«گزينة  - 87

»بوده است كه علامـت جـزم آن، بـراي راحتـي     » لا نأخذْ«در واقع » لا نأخذ
در اينجا، از نوع نهي اسـت و  » لا«سره شده است، بنابراين تلفّظ، تبديل به ك

 ترجمه شود.» نبايد بگيريم«صورت  فعل بايد به
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

  )1400(كتاب تاك، كنكور خارج از كشور   »1«گزينة  - 88

و  3«هـاي   اليه) فضـل العـالم (رد گزينـه    (مضاف + مضاف»: برتري دانشمند«
بايـد مفـرد و معرفـه بيايـد) كفضـل      » پيامبر»: («مانند برتري پيامبر») / «4

 3«هاي  نكره است، در گزينه» نبي«، »2«ها؛ در گزينة  النبي (رد ساير گزينه
ــت خــويش«جمــع و نادرســت اســت.)/ » أنبيــاء«هــم » 4و  تــه (رد »: اماُم

  »)4و  3«هاي  گزينه
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 فرد) ميانافشين كر(  »3«گزينة  - 89

بـا مفهـوم   » كنـد  هر كس دشمني بكارد، زيان درو مـي »: «3«ترجمة گزينة 
  بيت صورت سؤال مرتبط است.

  ها: تشريح ساير  گزينه
  كني. براي دنيايت چنان كار كن كه گويي هميشه زندگي مي»: 1«گزينة 
  هرگاه بر دشمنت قدرت يافتي پس او را ببخش.»: 2«گزينة 
  روزگار دو روز است؛ يك روز به سود تو و يك روز به زيان تو.»: 4«گزينة 

  (مفهوم)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  درك مطلب: متن ةترجم
شـود،   ترين ستاره به كرة زمـين محسـوب مـي    ترين و نزديك خورشيد بزرگ

فاصله دارد، مانند بقيـة  ميليون كيلومتر از زمين  149,6خورشيد به مسافت 
طـوري كـه    َشود، به ها، بيشترِ خورشيد از هيدروژن و هليوم تشكيل مي ستاره

دهـد، سـپس بـراي توليـد انـرژي، ذرات       % از آن را تشكيل مي74هيدروژن 
اي در  هاي هسته شوند. خورشيد در طي واكنش هيدروژن به هليوم تبديل مي

دهد و از  ش را در هر ثانيه از دست ميا ميليون تن از ماده 600قلبش، حدود 
ميليـون   15شـود كـه در مركـز هسـته، بـه       ها، حرارتي توليد مي اين واكنش

رسد. با وجود اين ارقام خيالي كه دربارة حرارت خورشيد  درجة سانتيگراد مي
رسـد، نيسـت مگـر     دانيم كه آنچه از حرارت كـه بـه زمـين مـي     ذكر شد، مي

همان حكمت خدا و بخشش او بر بشريت اسـت،  مناسب براي زندگي، و اين 
كـرد، زنـدگي منقـرض     پس اگر خورشيد كمي به سمت زمـين حركـت مـي   

گرفت، اما پاك و منزهّ است خدايي كه هر چيـزي را   شد و زمين آتش مي مي
 گيري خلق كرد. با اندازه

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 90
پنج درصد از مادة خورشيد  هليوم حدود بيست و«آمده است: » 4«در گزينة 

  كه مطابق متن صحيح است.» دهد! را تشكيل مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

حرارت خورشيد در مركـز هسـته بـراي زنـدگي مناسـب اسـت!       »: 1«گزينة 
  (نادرست)

شوند!  براي توليد انرژي، همة ذرات هيدروژن به هليوم تبديل مي»: 2«گزينة 
  (نادرست)

ميليـون درجـة سـانتيگراد     15شيد در سطحش بـه  حرارت خور»: 3«گزينة 
  رسد! (نادرست) مي

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 91
اي خورشـيد چـه چيـزي رخ     هـاي هسـته   ترجمة صورت سؤال: طي واكـنش 

  دهد؟ مي
درسـت اسـت: مـاده در    اي نا هـاي هسـته   در مورد واكنش» 1«عبارت گزينة 

  شود! مركز هسته به تدريج زياد مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  شوند! (صحيح) ذرات هيدروژن به هليوم تبديل مي»: 2«گزينة 
شـود!   گردد كه در جهان منتشـر مـي   انرژي خورشيدي توليد مي»: 3«گزينة 

  (صحيح)
  (صحيح)شود!  حرارت در خورشيد، به خصوص در قلبش زياد مي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 92
  خواهد كه در متن نيامده است: صورت سؤال، موضوعي را مي

  ها) در متن ذكر نشده است. (وجود زندگي در سياره»: 2«گزينة 
  (درك مطلب)  

   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 93
فاعـل و مرفـوع اسـت.    » الهيدروجين«نادرست است. ....» ل و منصوب مفعو«

جـزو خـود كلمـه اسـت و     ») الهيـدروجين «(در » يـن «ضمناً دقت كنيد كه 
  علامت مثنيّ يا جمع نيست.

  (تحليل صرفي و اعراب)
----------------------------------------------  

   (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 94
»ل«رست است. فعل ناد» متعدشود) نياز به مفعول ندارد و  (تبديل مي» تتحو

  لازم است.
  (تحليل صرفي و اعراب)  

----------------------------------------------  

 ياسوج) -(محمود بادبرين   »3«گزينة  - 95
مفعول آن و منصـوب  » إنفجار«فعل مضارع معلوم است (دقت كنيد » يمنع«

صورت مجهول نادرست اسـت (صـحيح:    گذاري فعل به است)، بنابراين حركت
 درست است.» صغَر«يمنَع). همچنين در اين گزينه، 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )االله گلشن روح(  »3«گزينة  - 96
 »تنـوين «) و »1«(رد گزينـة  آيـد   مـي » ال«ي نفي جنس، بـدون   »لا«اسم 

) نمي  نـه منصـوب   ،)، ضمناً خبر آن مرفوع است»4«(رد گزينة  يردپذ (ــًــٍـٌ
 ).»2«(رد گزينة 
، »نكره«ي نفي جنس،  »لا«به عنوان اسم » شراء« ،»3«در گزينة دقت كنيد 

» ثبـت «دارد؛ همچنـين  » فتحـه «است و ضمناً  آمده »تنوين«و » ال«بدون 
علامـت   نيسـت،  اسـم معـرب   و اسـت  ماضي باشد، اما چون فعل خبر آن مي

  انتهاي آن تغييري نكرده است.
  نكتة مهم درسي: 

» دار + خبـر مرفـوع   اسم فتحـه » + لا««ي نفي جنس به صورت  »لا«ساختار 
  مثال: لا فقرَ أشد من الجهل.است؛ 

  ي نفي جنس)»لا(«  
----------------------------------------------  

  اصفهان) -(حميدرضا قائداميني   »4«گزينة  - 97
» عامة«ورت سؤال، به دنبال اسم فاعلي است كه نقش حال را داشته باشد. ص

كنـد   حال و اسم فاعل است و حالت اسمِ ما قبل خود (المرافق) را بيـان مـي  
  (مراقب تأسيسات باشيد، در حالي كه عمومي هستند ...).

  نكات مهم درسي: 
ي در حـروف  ) هرگاه بخواهيم از فعل ثلاثي مجرّدي كه يـك حـرف تكـرار   1

آيـد. مثـال:    مـي » فالّ«اصلي خود دارد، اسم فاعل بسازيم، اسم فاعل بر وزن 
»هام ،حاد ،عام«  
  آيد. هاي غير عاقل (غير انسان) به صورت مفرد مؤنثّ مي ) حال براي جمع2

  ها: تشريح ساير  گزينه
رّ م«حال از نوع جملة اسميه است. دقت كنيد ...»  ةأنا مقرّ»: «1«گزينة  » ةقـ

  تنهايي، خبر و اسم فاعل است.  به
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» صار«خبر » متعجبينَ«در عبارت داده شده، حال وجود ندارد و »: 2«گزينة 
  (از افعال ناقصه) و اسم فاعل است.

فاعـل و اسـم   » العـالم «در عبارت داده شده، حال وجـود نـدارد.   »: 3«گزينة 
  نيز صفت و اسم فاعل است.» المجدِ«فاعل است و 

  (حال)  
----------------------------------------------  

  (اميرحسين شكوري)  »3«گزينة  - 98
،  »3«تواند مجهول باشـد. در گزينـة    خواهد كه مي صورت سؤال، فعلي را مي

به صورت مجهول به كار رفتـه اسـت؛ ترجمـة جملـه: صـداي      » يسمع«فعل 
 .شود زيباي بلبل هر صبح از بين درختان سرسبز شنيده مي

  ها: تشريح ساير  گزينه
ذ «فاعـل و  » الموظـّف «در اين گزينه، فعل معلوم است، »: 1«گزينة  » النَّوافـ

هـا و   شدن از كـار پنجـره   مفعول آن است. ترجمة جمله: كارمند قبل از خارج
  .بندد درها را مي

خانه مهمانانش را معلوم است. ترجمة جمله: صاحب» يكرِم«فعل »: 2«گزينة 
  دارد. زباني نيكو و لبخندي زيبا گرامي ميبا 

هاي دومفعولي است كه هم فاعل (المعلّم) و هم  از فعل» يعطي»: «4«گزينة 
هر دو مفعول آن (الطّلّاب، جوائز) در جمله آمده است. ترجمة جمله: معلّم در 

آموزان براي تلاششـان در   هاي ارزشمندي را به دانش صف صبحگاهي، جايزه
  دهد. تحصيل مي

  (فعل معلوم و مجهول)  
----------------------------------------------  

 )مجيد بيگلري(  »2«گزينة  - 99
اسـت و نـون   » م، ن، ي«، »نتمنـّي «، سه حـرف اصـلي فعـل    »2«در گزينة 

  خاطر باب تفعل است.) اضافي (وقايه) ندارد. (علامت تشديد آن هم به
  ها: تشريح ساير  گزينه

  + ينون وقايه سن + ح»: 1«گزينة 
+ نون  ه است)حذف شد» لَم«خاطر  هب جمع مذكّر، نونِ(يسألون »: 3«گزينة 

 وقايه + ي
  + ينون وقايه أعجب + »: 4«گزينة 

  )هوقاي(نون   
----------------------------------------------  

  (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  - 100
 هـا،  در ساير گزينـه  ليو است،» در« يبه معنا» ـبِ« حرف جرّ ،»4«گزينة در 

  .باشد مي» ةوسيل با، به« به معناي
  ها: گزينه ةترجم

  .چيزي ناگهان مرا با نيرو به سمت بالا برد»: 1«گزينة 
قلم ياد  ةوسيل همان كه به ترين است؛ بخوان و پروردگارت گرامي»: 2«گزينة 

  داد.
زننـد و او را   ربه مـي تيزشـان بـه او ض ـ   هـاي  هـا بـا دمـاغ   دلفين»: 3«گزينة 

  .شندكُ مي
شدن نجـات   از غرق هاها دوست دارند كه انسان را در دريادلفين»: 4«گزينة 
  .دهند

  (حروف جر)  

  
  

 )جواد جليليان(  »1«گزينة  - 101

به درستي فرايند » 1«ترتيب رويدادها در گزينة  ،مطابق با متن كتاب درسي
  دهد. ئون بناپارت را نشان ميبه قدرت رسيدن ناپل

  )29 ة، صفحايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )زاده آيدا فتاح(  »2«گزينة  - 102

  سازمان قضايي عصر قاجار از دو گونه محاكم تشكيل شده بود:
سياسـي و امنيتـي ماننـد    محاكم عرف: اين محاكم به تخلفات و جـرايم   -1

كردند. اين محـاكم   شورش، سرقت، نزاع و عدم پرداخت ماليات رسيدگي مي
بردند  هاي حكومتي فرمان مي كردند كه از مقام را قضات و مأموراني اداره مي

  گرفتند. و حقوق مي
محاكم شرع: دعاوي مدني مانند دعواهاي خانوادگي، ملكي و ارث را حل  -2

هـاي   كردنـد و هزينـه   در اين محاكم، روحانيان قضاوت ميكردند.  و فصل مي
 رسيدگي بر عهدة طرفين دعوا بود.

  )40 ة، صفحسياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ياسين ساعدي(  »3«گزينة  - 103
  نادرست: هاي عبارتتشريح 

هاي وسيعي از ايران زير كشت پنبه  زمين، جنگ جهاني اول ةالف) در آستان
  هزار تن برآورد شده است. 30بيش از  ،بوده و ميزان توليد

كشـاورزان بـه كشـت     ،براي مقابلـه بـا قحطـي    ،شاه مظفرالدينب) در زمان 
  شدند. تشويق مي زميني سيب

  )52و  51 هاي ه، صفحاوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا پدرام(  »1«گزينة  - 104
  ترتيب زماني رويدادها:

  بلژيكي در جشن بالماسكه  زالف) ماجراي پوشيدن لباس روحانيان توسط نو
  آميز مأموران با مردم در پي اعتراض به گراني قند ب) برخورد خشونت
  ري (مهاجرت صغري) د) مهاجرت به شهر

  سفارت انگلستان   اي از مردم در باغ تجمع عده ج)
  )67تا  65  هاي ، صفحهنهضت مشروطة ايران)، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )1401(كنكور خارج از كشور   »1«گزينة  - 105

شناسي در ايران، منابع نويني را پـيش روي مورخـان    گسترش كشفيات باستان
  نگاري فراهم آورد. و زمينة تحولي عميق و اساسي را در تاريخقرار داد 

  )4نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (جواد جليليان)  »4«گزينة  -106
شاهي به فرمان داريوش بزرگ احداث شد. اين جاده به طول بيش از  ةجاد

هاي هخامنشي را به شهر سارد در  يتختكيلومتر، شوش، يكي از پا 2400
شـاهي بـه    ةكرد. به گفته هرودت، در طـول جـاد   آسياي صغير متصل مي

هايي با امكانات فراوان براي مسافران  كيلومتر، ايستگاه 30يا  25هر  ةفاصل
  ها ايجاد شده بود. و كاروان

  )120 ة، صفحاقتصاد و معيشت)، 1(تاريخ (  
 ------------------------- ---------------------  

 زاده) (آيدا فتاح  »1«گزينة  -107
  هاي طلا و نقره الف) سكه
  هاي طلايي ب) سكه
  اي هاي نقره ج) سكه
  اي و مسي هاي نقره د) سكه

اي  هاي نقـره  تواند سكه دو مي وجه اشتراك هر» د«و » ج«هاي  در قسمت
 باشد.

  )124و  123هاي  )، اقتصاد و معيشت، صفحه1(تاريخ (  
 --- ------------------------------------------- 

 )تابان صيقلي(  »1«گزينة  -108
  نادرست:  هاي عبارت تشريح

هـا، نقـش    نوشـته  ورخان يوناني و رومي در كنار سنگها و آثار م الف) سكه
هـاي   هـاي دينـي و اندرزنامـه    شناسـي، كتـاب   ها، شـواهد باسـتان   برجسته

ديـن   ةاز منـابع خبـري دربـار   زرتشتيان و برخي آثار مورخـان مسـلمان،   
 ،ساسانيان هستند. ما از دين ساسانيان به علت فراواني اطلاعـات و منـابع  

  بيش از وضعيت ديني هخامنشيان و اشكانيان اطلاع داريم.
  از جايگاه بلندي در دربار برخوردار بود. ،ب) موبدان موبد

 )134و  133 هاي هصفح، و اعتقادات يند)، 1(تاريخ (  
 -------- -------------------------------------- 

 )فاطمه احمدي(  »1«گزينة  -109
يافتنـد و   ا هفـت سـالگي در درون خـانواده پـرورش مـي     يكودكان تا پنج 

مادران نقش مهمي در آشنايي فرزندان خود با آداب و رسـوم خـانوادگي،   
موختن راه و رسم پسنديدة زندگي بـه آنـان   آاجتماعي، ديني و ميهني و 

  .داشتند
  )140 ة، صفحزبان، علم و آموزش)، 1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

 )عليرضا پدرام(  »2«گزينة  -110
  تشريح موارد نادرست:

  الف) مربوط به هخامنشيان است.
  ج) مربوط به اشكانيان است.
  )150و  147، 143 هاي ه، صفحهنر و معماري)، 1(تاريخ (  

  

  
 (تابان صيقلي)  »2«گزينة  - 111

ازبكــان را شكســت دادنــد. در دوران شــاه  ،شـاه اســماعيل و شــاه تهماســب 
  را شكست داد و از خراسان عقب راند. ازبكانسپاه صفوي قاطعانه  ،تهماسب

  )139تا  137 هاي هصفح، تحولات سياسي و اقتصادي ايران در دورة صفوي)، 2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه احمدي)  »2«گزينة  - 112
  ها: تشريح ساير گزينه

  .بحارالانوار اثر محمدباقر مجلسي است»: 1«گزينة 
  .ميرداماد است ،گذار مكتب فلسفي اصفهان بنيان»: 3«گزينة 
عنـوان    امـا از او بـه   ؛شيخ بهايي عالم و صاحب آثار متعدد است»: 4«گزينة 
چهارباغ معمولاً  ةشود؛ مدارس مثل مدرس چهارباغ اشاره نمي ةمدرس مؤسس

  شدند. يا خيرين ساخته مي تيموحكهاي  مقامهمت  به 
  )151و  149 هاي ه، صفحفرهنگ و تمدن در عصر صفوي)، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )زاده آيدا فتاح(  »4«گزينة  - 113
ها و املاك  هايي از زمين از جمله شاهان، درصدد برآمدند قسمتاربابان  الف)
نظـامي  بـه زيـر دسـتان و يـا      برابر دريافت خدمات نظـامي و غير را در  خود

به نوبه خود همين كـار   نيزدوم  ةدوم واگذار كنند. اشراف درج ةاشراف درج
  را با زيردستان خود كردند.

در  ،با جايگاه بلند اربابان فئودال ها نظام اجتماعي سرف ةترين مرتب پايين ب)
  تضاد است.

  شباهت هر دو قسمت در شروع ناامني و هرج و مرج است. ج)
 )165 تا 163 هاي هصفح، قرون وسطا)، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )ياسين ساعدي(  »1«گزينة  - 114

رمـي بـود و تجـارت    چي و د كالاهاي قيمتي فلـز تـ فلورانس، مركز داد و س
  پارچه را در بخش وسيعي از اروپا به خود اختصاص داده بود.

جويي انسان را از رسـيدن   كليسا، دنياگرايي و ميل به لذت ةـ بر اساس عقيد
  دارد. به سعادت و خوشبختي در جهان آخرت باز مي

مـور  ا ةها و شوراهاي مختلف، نقش مـؤثري در ادار  ـ بورژواها با ايجاد انجمن
  شهرها به عهده گرفتند.

  موناليزا يا لبخند ژكوند بود. وـ مشهورترين اثر نقاشي داوينچي، شام آخر 
  )178و  176، 174 هاي هصفح، رنسانس و عصر جديد)، 2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 )فاطمه عزيزي(  »3«گزينة  - 115

  :اه گزينهساير  تشريح 
كمك فراوانـي بـه فراگيـر شـدن      ،اختراع و توسعة صنعت چاپ »:1«گزينة 
  كرد.هاي علمي و نشر علم در اروپا  پژوهش
هـاي   اهتمام و اعتنا به روش تجربي، به تـدريج سـبب پيشـرفت   »: 2«گزينة 

 ميلادي 17جديدي در بسياري از علوم شد و زمينة انقلاب علمي را در سدة 
   فراهم ساخت. ميلادي 18و سپس در قرن 

افزايش اطلاعات جغرافيايي و توسعة مهارت دريانوردي اروپاييان »: 4«گزينة 
هاي صليبي و اواخـر قـرون وسـطا تـأثير شـاياني در       در دوران پس از جنگ

  هاي جديد داشت. ها و راه كشف سرزمين
  )186و  182تا  180هاي  )، رنسانس و عصر جديد، صفحه2(تاريخ (  

 )2تاريخ ( ) 1تاريخ (
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 )جواد جليليان(  »3«گزينة  - 116
  روابط به شرح زير است:

 ←» د«با » الف«معكوس /  ←» ج«با » الف«معكوس /  ←» ب«با » الف«
بـا  » ج«معكـوس /   ←» د«بـا  » ب«مستقيم /  ←» ج«با » ب«مستقيم / 

  معكوس ←» د«
  )6 ة، صفحشهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )احمديفاطمه (  »2«گزينة  - 117

ترين شهر يك ناحيه، استان يـا كشـور    ترين و مهم بزرگمادرشهر (متروپل) 
است. اين شهر ممكن است پايتخت يا شهر اصلي يك ناحيه باشد كه مركـز  

هـا   ها بر سـاير سـكونتگاه   است و از اين جنبه …و حكومتي، مذهبي، تجاري 
  برتري دارد.

  )12رها و روستاها، صفحة ، شه)3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 )فرزانه ناظمي(  »2«گزينة  - 118
رد  »3و  1«هـاي   هپـس گزين ـ  ؛به مبلمان شهري اسـت  خط بساوايي مربوط

كند كه اقداماتي جهت امنيت  شهري را توصيف مي» 4«. در گزينة شوند مي
امن خيـز و نـا   شهري جرم» 2«شهر گزينة اده و خيز نبودن شهر رخ د و جرم
  است. 

  )26و  24هاي  ، صفحهمديريت شهر و روستا)، 3(جغرافيا (  
---------------------------------------------- 

 )ياسين ساعدي(  »2«گزينة  - 119
  نادرست:  هاي عبارتتشريح 

وظايف مهـم بنيـاد مسـكن     از ،هاي هادي روستايي تهيه و اجراي طرح )الف
  قلاب اسلامي است.ان
روسـتايي محسـوب    ةترين عامل توسـع  كشاورزي مهم ةدر گذشته، توسع )ج

شود  كشاورزي محدود نمي ةروستايي صرفاً به توسع ةشد؛ اما امروزه توسع مي
زيستي بـه طـور هماهنـگ     هاي اجتماعي و فرهنگي و محيط جنبه ةو به هم

  شود. اهميت داده مي
  )33تا  31هاي  روستا، صفحه)، مديريت شهر و 3(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
 )عليرضا پدرام(  »2«گزينة  - 120

  نادرست: هاي عبارتتشريح 
بنـدي،   هر دو مربوط به مرحلـة پـردازش هسـتند. جمـع    » د«و » ب«موارد 

سـازي در مرحلـة پـردازش صـورت      ها و همچنـين مـدل   تلفيق، تركيب داده
نمـايش   ،دسـت آمـده    كنيد در مرحلة خروجي، اطلاعات بـه  پذيرد. دقت مي

  شوند.  گيري بهينه ارائه مي ها براي تصميم شوند و نتايج و گزينه داده مي
  )39و  38هاي  حه، صف)1هاي جغرافيايي ( فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
  

  
 )جواد جليليان(  »4«گزينة  - 121

آمد.  پديدها به نام روستا  اولين سكونتگاه  با ساكن شدن انسان در يك مكان،
ساز ايجاد شهرهاي اوليـه   هاي روستايي، زمينه افزايش جمعيت در سكونتگاه

  شد.
اي باشيم كه مورد اول مربوط به روسـتا و مـورد دوم    دنبال گزينه پس بايد به

  باشد.مربوط به شهر 

  ها: تشريح گزينه
  »عشايري«ـ » روستا»: «1«گزينة 
  »شهري«ـ » عشايري»: «2«گزينة 
  »روستا«ـ » عشايري»: «3«گزينة 
  »شهري«ـ » روستا»: «4«گزينة 

  )86 و 83 هاي ه، صفحهاي ايران سكونتگاهايران، (جغرافياي   
----------------------------------------------  

 )انه ناظميفرز(  »2«گزينة  - 122
گيرد شهري خطي است و ممكـن   اي قرار مي شهري كه حول محور ريلي و جاده

 مـثلاً  ؛است نقش سكونتگاه در طول زمان تغيير كنـد يـا تكامـل و توسـعه يابـد     
  عهده بگيرند.  رهاي صنعتي به تدريج نقش سياسي و اداري را نيز ب سكونتگاه

  )92 و 89 هاي ههاي ايران، صفح (جغرافياي ايران، سكونتگاه  
----------------------------------------------  

 )فاطمه عزيزي(  »1«گزينة  - 123
  :ها بارتتشريح ع

  توليد محصولات دامي باعث رونق صنايع غذايي در كشور شده است. )الف
تنــوع آب و هــوايي در ايــران، موقعيــت مســاعدي را بــراي توليــد انــواع  )ب

  .محصولات زراعي فراهم آورده است
ترين اقلام صادراتي كشور است كـه هـر سـاله ارز     بخش باغداري، از مهم )ج

  كند. فراواني را وارد كشور مي
هـاي گيـاهي،    گستردگي كشور در عرض جغرافيايي، تنوع اقليمي و گونه )د

  وضعيت مناسبي را براي پرورش انواع دام فراهم كرده است.
  )98تا  95 هاي هصفح، هاي اقتصادي ايران توان(جغرافياي ايران،   

----------------------------------------------  

 )فاطمه احمدي(  »3«گزينة  - 124
  :هانهيگز بررسي ساير

در كنار منـابع نفـت و گـاز (جنـوب و      شتريب يميپتروش عي: صنا»1«ة نيگز
  .زدياند، نه در اصفهان و  ) شكل گرفتهرانيجنوب غرب ا

 شـتر يب يژگ ـيو ني. استندين يدر كنار مرز آب اصلاً زدي: اصفهان و »2«ة نيگز
  است. يمربوط به مناطق آزاد و بنادر جنوب

 نيسنگ عيصنا اي ينيماش عيرشد صنا هب يارتباط ،يدست عي: صنا»4«ة نيگز
نه با معادن و  كند، يكار م يانسان يرويبا ابزار ساده و ن يدست عيد. صنانندار
  .ينيماش عيصنا

  )101تا  98هاي  هاي اقتصادي ايران، صفحه (جغرافياي ايران، توان  
----------------------------------------------  

 (محمدمهدي يعقوبي)  »1«گزينة  - 125
  تشريح عبارت هاي نادرست:

هاي اقتصادي  كمك زيادي به ترسيم ساير بخش بخش خدماتالف) امروزه، 
  .كند مي
ي اقتصادي، فرهنگـي و  ها رگ حياتي جامعه هستند و تمام فعاليت ها راه ج)

  .بخشند م ميواجتماعي جامعه را تدا
  )104 تا 102هاي  هاي اقتصادي ايران، صفحه (جغرافياي ايران، توان  

 ) 3جغرافيا (

 جغرافياي ايران
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 )فرزانه ناظمي(  »4«گزينة  - 126

 ةمردم براي ورود به نواحي آزاد نياز به اخذ ويزا ندارند و كشورهاي عضو اتحادي
كنـگ كـه    نند به ايـن نـواحي وارد شـوند. هنـگ    توا دون اخذ ويزا مياروپا نيز ب

  خودمختار (توضيح الف) است. ةقسمتي از كشور چين است نيز يك ناحي
  ها: گزينه ساير تشريح
  باشد. مدرسه مي ظام مديريتنمربوط به ركن  »ب«: مورد »1«گزينة 
ثيرگـذاري  أاست (تثيرپذيري جغرافيا از سيأ: طرح ترافيك نمونه ت»2«گزينة 

  باشد. سياست بر جغرافيا) مي
نـواحي آزاد   به مربوط »ج«خودمختار و  ةمربوط به ناحي »الف«: »3«گزينة 

  باشد. اروپا مي ةيا كشورهاي عضو اتحادي
  )121و  119تا  116هاي  ه، صفحمعنا و مفهوم ناحية سياسي)، 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
  )فاطمه عزيزي(  »2«گزينة  - 127

  :ها تشريح عبارات
هاي طبيعي مانند رود، كوه،  الف) خطوط مرزي برخي كشورها با استفاده از پديده

شود. به عبارت ديگر، مبناي تعيين مرز دو  بيابان، درياچه، تالاب و... مشخص مي
  هاي طبيعي)اند. (مرز هاي طبيعي هستند كه بين آن دو قرار گرفته كشور، پديده

هـاي قـديم    ب) مرزهاي پيشتاز (قبل از سكونت)، مرزهايي هستند كه از زمـان 
اند و بعـدها نيـز مـورد قبـول سـاكنان دو       در نواحي خالي از سكنه ترسيم شده

اند؛ مانند مرز بين كانادا و آلاسكا كه بعدها به تـدريج   كشور همسايه قرار گرفته
  كنند. ن نوع مرزها مشكلي ايجاد نميمردم در دو طرف آن اسكان يافتند. اي

ج) مرزهاي تطبيقي، مرزهايي هستند كه با در نظر گرفتن شرايط فرهنگـي  
هاي انساني را، كه از نظر قومي، زباني، دينـي و غيـره    شوند و گروه تعيين مي

كنند؛ مانند مرز بين هند و پاكستان كـه پـس    اند، از يكديگر جدا مي متفاوت
پاكستان از هنـد، در تعيـين آن دقـت شـد تـا منطقـة        از جدايي و استقلال

  نشين از هندونشين جدا شود. مسلمان
  )134تا  130 هاي ه، صفحكشور، يك ناحية سياسي)، 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
 )عليرضا پدرام(  »4«گزينة  - 128

  ها: تشريح ساير گزينه
  م سياسي فدرال است.بيانگر نظا» الف»: «1«گزينة 
ريزي و اجرا هماهنـگ   ، بخش اعظم كشور از نظر برنامه»ب«در »: 2«گزينة 

  كنند. عمل مي
دهندة نظام سياسي فدرال است در صورتي كه نظام  نشان» الف»: «3«گزينة 

  ساخت (يكپارچه) است. سياسي فرانسه تك
  )140و  139هاي  ه)، كشور، يك ناحية سياسي، صفح2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
 )اي كتاب آبي پيمانه(  »2«گزينة  - 129

و » جغرافيـا «، »سياست«ژئوپليتيك در واقع مدلي از تأثير متقابل سه عنصر 
شده در صورت سـؤال، بيـانگر    هاي مطرح است. از سوي ديگر، مثال» قدرت«

اسـت، بنـابراين   ») يـا جغراف«و » سياسـت «جغرافياي سياسي (تأثير متقابل 
باشند، » جغرافيا«و » سياست«همان » ج«و » ب«توان نتيجه گرفت اگر  مي

 است.» قدرت«بيانگر عنصر » الف«
  )142و  123هاي  ، صفحهنواحي سياسي)، 2(جغرافيا (  

---------------------------------------------- 
 )ياسين ساعدي(  »4«گزينة  - 130

هـا حـداقل شـش     شود كه طـول آن  ي گفته ميكشورهاي طويل به كشورهاي
  كشورهاي طويل است. ءبرابر عرضشان باشد. كشور نروژ جز

  اي هستند. كشورهاي چندپاره يا چند تكه مانند كشور اندونزي، كشورهايي جزيره
كشورهاي جمع و جور (فشرده) مانند كشور لهستان، شكلي شبيه مربـع يـا   

  دايره دارند.
  )151 ةتيك، صفح)، ژئوپلي2(جغرافيا (  

  
  

  

 )حميد سوديان(  »4«گزينة  - 131
اگر در تشخيص يكي از وجود يا ماهيـت خطـا كنـيم ولـي ديگـري را درسـت       
تشخيص دهيم، به اين معناست كه ايـن دو يكسـان و عـين يكـديگر نيسـتند.      

اين  همچنين اين فرض كه وجود جزئي از ماهيت باشد نيز منتفي است زيرا در
ايـم و   صورت شناخت وجود به اين معناست كه يكي از اجزاي ذات را شـناخته 

شـود در   شناخت ماهيت نيز به معناي شناخت وجود خواهد بـود (يعنـي نمـي   
يص داده باشـيم و  يكي از اين موارد خطا كرده باشيم و ديگري را درست تشـخ 

تـوان نتيجـه    مـي  شده در اين گزينه سازگار نيست). بنابراين اين با فرض مطرح
گرفت كه نه ماهيت عين وجود است و نه وجود جزء ماهيت است؛ پس حمـل  

  وجود بر ماهيت نياز به دليل دارد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بنابراين لازم نيست نشان  ،: تعريف حقيقي جيوه همان فلز مايع است»1« گزينة
كـه تنهـا لازم اسـت    هاي اصلي فلزات و مايعـات را دارد بل  دهيم كه جيوه ويژگي

  نشان دهيم كه جيوه وجود خارجي دارد و در جهان تحقق پيدا كرده است.
در نظـر  ري واحـد  وام ـ را: درست است كـه نگـاه فلسـفي واقعيـات     »2« گزينة
وت اجزا با كل كـه  طور نيست كه اجزا را انكار كند و نيز با تفا ولي اين، دگير مي

يد نپـرداختن بـه اجـزا را بـه معنـاي      مخالفتي ندارد. پس نبا امري بديهي است
  در نظر گرفت.با كل ها تفاوت آنانكار 

بـه معنـاي درك   » اين چيست«: اگر به شيئي اشاره كنيم و بگوييم »3«گزينة 
اي براي پرسيدن چنين سؤالي  هستي و عدم درك چيستي است؛ ولي هر اشاره

ين (ماهيت) وجود آيا ا«توان به يك ماهيت اشاره كرد و پرسيد  نيست. مثلاً مي
در اين صورت، چنين سؤالي به معناي درك چيسـتي و عـدم شـناخت    ». دارد

  هستي است.
  )5تا  2هاي  ه(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفح   

---------------------------------------------- 
 تبريز) - (فيروز نژادنجف   »1«گزينة  - 132

  :اه تشريح گزينه
  سياهي رنگ است (وجوبي) ـي است (وجوبي) بعد گياه سه»: 1«گزينة 
  اكسيژن گاز است (وجوبي) ـ حيوان اسب است (امكاني)»: 2«گزينة 

مثلــث  ـدرجــه اســت (وجــوبي)    180مثلــث مجمــوع زوايــاي »: 3«گزينــة 
  (امكاني) الاضلاع است متساوي
  جمادات جسم هستند (وجوبي) ـ اين شكل دايره است (امكاني)»: 4«گزينة 

  )10و  9 هاي ه، صفحجهان ممكناتدوازدهم، (فلسفة    
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 133
. حمل جماد بـر سـنگ نيـز وجـوبي اسـت     . حمل شيرين بر شكر وجوبي است

  )جان (جماد يعني بي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پس حمل  يوه كه مايع است.فلز ممكن است سخت نباشد مانند ج :»1«ة گزين
  سخت بر فلز امكاني است.

يـك نويسـنده ممكـن     حمل داراي كتاب بر نويسنده امكاني است. :»2«ة گزين
اي را يافـت كـه فقـط     تـوان نويسـنده   مثلاً مي است داراي كتاب باشد يا نباشد.

  مقاله نوشته باشد.
حمـل نيـز    پس ايـن  ،جسم ممكن است جامد يا مايع يا گاز باشد :»3«ة گزين

  امكاني است.
  )10 و 9 هاي ه، صفحجهان ممكناتفة دوازدهم، (فلس   

 )2جغرافيا ( دوازدهم  فلسفة
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  سراوان) -(موسي سپاهي   »1«گزينة  - 134
اي وجودي است، يعني وجود يك چيز ضرورتاً وابسـته بـه    رابطة عليت رابطه

وجود ديگري است و اگر علت باشد، معلول آن هم حتماً خواهـد بـود و اگـر    
  اهد بود.علت نباشد، معلول هم نخو

  : ها گزارهبررسي 
  الف) درست است؛ اگر علت نباشد، معلول هم نخواهد بود. 

تواند بـدون وجـود علـت وجـود      درست است؛ دقت كنيد كه معلول نميب) 
تـوان اثبـات كـرد. در     لحـاظ منطقـي هـم مـي     داشته باشد. اين موضوع را به
تالي را نفـي  گيري از قضية شرطي اين است كه  منطق، يكي از شرايط نتيجه
  كنيم و به نفي مقدم برسيم. 

  رابر با ـي تالي بــنف» معلول هم نخواهد بود، اگر علت نباشد«حال در قضية 
  تالي  مقدم    

) خواهد A) است و نتيجة آن نفي مقدم يعني وجود علت (B(  وجود معلول
  بود.
نادرست است؛ رابطة عليّت مثل رابطـة دوسـتي نيسـت كـه در آن ابتـدا      ج) 
  جود دو طرف فرض گرفته شود.و

نادرست است؛ وجود علت لزومـاً وجـود معلـول را در پـي دارد، بنـابراين      د) 
  بخش اول اين گزاره نادرست است.

  )15و  14 هاي ه، صفحجهان علّي و معلوليفة دوازدهم، (فلس   
 ----------------------------------------------  

 )  (حسين آخوندي راهنماچي  »2«گزينة  - 135
سـنخيت   اصلبه  كه همه چيز از همه چيز امكان وجود يافتن ندارد مشخصاًاين

طبق اين اصل، هر علتي معلـول خـاص خـود را     بين علت و معلول اشاره دارد.
  شود. دارد و هر معلولي از علت خاصي صادر مي

از تجربـه  تـوانيم   آيـد، مـي   هر علتي كدام معلول پديد مـي  براي اينكه بدانيم از
اند و با عقل مصـاديق   ها هم غيرتجربي البته برخي علت و معلول .گيريمكمك ب

تشـخيص مصـاديق   » تنها با عقـل «دهيم، اما اينكه بگوييم  آنها را تشخيص مي
  علت و معلول امكان دارد، نادرست است.

  )19و  18هاي  هصفحجهان علّي و معلولي، (فلسفة دوازدهم،    
 -------------------------------- --------------  

 )حميد سوديان(  »2«گزينة  - 136
اگر حتي يكي از جزئيات حوادث جهان، مطابق طراحي اولية خالق جهان پيش 

  نرود، اصل سنخيت و اصل غايتمندي جهان نقض خواهند شد.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

: اگر اطلاعات ما از وضعيت فعلي جهان ناقص باشـد، همـين دانـش    »1« گزينة
  بيني نادرستي از اتفاقات آينده داشته باشيم. پيش شود د سببتوان ناقص مي

: اگرچه رفتار بشر لزوماً بر فرجام كلي جهان و برخي حوادث قطعي »3« گزينة
ولي اين احتمال وجود دارد كـه برخـي تحـولات نهـايي      ،تأثيرگذار نخواهد بود

بينـي   هاي بشـري بـراي پـيش    تحت تأثير رفتار بشر باشند. از طرفي چون داده
تـوانيم فرجـام    ، پـس نمـي  ها ناكافي اسـت  هاي آزادانه و اختياري انسان انتخاب

شـود كـه    بيني كنيم. توجه كنيد كه اين امر سـبب نمـي   دقت پيش جهان را به
زيرا خداوند نسبت به  ،بيني داشته باشد خداوند هم نتواند از فرجام جهان پيش

فعل اختياري طبق نظر فيلسـوفان  رفتار اختياري انسان نيز از قبل آگاه است و 
  كنندة آن باشد. معلولي است، نه اينكه نقضو مسلمان جزئي از نظام علي 

طور  لمان، اگر از وضعيت فعلي جهان به: طبق ديدگاه فيلسوفان مس»4«گزينة 
هـايي   كامل و دقيق مطلع شويم و بدانيم علـل و عوامـل فعلـي بـا چـه معلـول      

  بيني كنيم. طور دقيق پيش ه را بهتوانيم آيند يت دارند، ميسنخ
  )25تا  22هاي  ، صفحهكدام تصوير از جهان؟، فلسفة دوازدهم(   

---------------------------------------------- 

 (علي معزي)  »4«گزينة  - 137
خواهند براي جهان و انسـان هـدف و غايـت تعيـين     مي گروهي از منكران خدا

  برتر در حركت است.  كنند و بگويند جهان به سمت يك غايت
  هاي ديگر: تشريح گزينه

: اگر معني اول اتفاق را بپذيريم بايد ساير معاني آن را نيـز بپـذيريم   »1«ة گزين
  چون وقتي عليت نباشد، لوازم آن يعني سنخيت و هدفمندي نيز نخواهد بود.

شـود   معناي دوم اتفاق همان نبود اصل سنخيت است كه منجر مي: »2«ة گزين
  .ها نداردها اثراتي ظاهر شود كه هيچ ربطي به آن دهاز پدي
  : پذيرش معني اول ناشي از جهل به علت تامه و ناقصه است.»3«ة گزين

  )27تا  24 هاي هصفحكدام تصوير از جهان؟، (فلسفة دوازدهم،    
---------------------------------------------- 

 (محمد قرباني)  »1«گزينة  - 138
 اشـاره دارد. اگـر  » قلـم صـنع  «و » صنع الهي«مفهوم به فظ در اين بيت، حا

بـدانيم، بـه معنـاي ايـن اسـت كـه اولاً جهـان        » صـنع «را حاصـل  آفرينش 
شـود و بـا تأييـد علـت      دارد و بنابراين علـت نخسـتين تأييـد مـي    » صانعي«

شـود. يعنـي    نخستين لوازم خلقت و آفرينش جهان به دست او هم تأييد مي
خلق آن تعيين شده است و خداونـد (علـت نخسـتين)    غايت جهان مقدم بر 

  شود.  جهان را بر آن اساس آفريده است. بنابراين معناي سوم اتفاق نفي مي
شـود دو   توجه: البته در مصراع دوم اين بيت ايهامي وجود دارد كه باعث مـي 
در » ش«معنــاي متضــاد از بيــت برداشــت شــود (در اينكــه مرجــع ضــمير  

امـا در صـورت سـؤال    »). صـانع «گـردد يـا بـه     برمي» پير«به » خطاپوشش«
و » معنـاي سـوم اتفـاق را نفـي كنـد؟      توانـد  مـي مفهوم كدام بيت «ايم  گفته

  دوم بيت را در نظر بگيريم. مصراع بنابراين نيازي نيست معناي 
  ها: بررسي ساير گزينه

كاريم و محصولي كه  سعدي در اين بيت به تناسب بذري كه مي»: 2«گزينة 
 و كنيم اشاره دارد، پس نفـي معنـاي دوم اتفـاق را در پـي دارد     شت ميبردا

كند. البتـه ازآنجاكـه    تناسب ميان علت و معلول (اصل سنخيت) را تأييد مي
نفي معناي دوم اتفاق (قبول سنخيت) ملازم با نفي معناي اول (قبول عليّت) 

يـد كـه   را نيـز در پـي دارد. دقـت كن   انفـاق  است بنابراين نفـي معنـاي اول   
تـر بايـد    اصل عليت است و اگر سنخيت را بپـذيريم، پـيش   لوازمسنخيت از 

  عليت را پذيرفته باشيم.
آمده است. » بيماري و ناخوشي«در اين بيت به معناي » علت«»: 3«گزينة 

  درماني درد عشق است و ربطي به بحث عليت ندارد.  بيت دربارة بي
روري علت (نـدا) و معلـول (انعكـاس    در اين بيت مولوي از رابطة ض»: 4«گزينة 

گويد كه اشاره به نفي معناي اول اتفاق دارد. همچنين به تناسب  صدا) سخن مي
  ميان علت (ندا) و معلول (صدا) يعني نفي معناي دوم اتفاق نيز اشاره دارد.

 )26تا  24هاي  (فلسفة دوازدهم، كدام تصوير از جهان؟، صفحه   
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 )1401كنكور سراسري  -  اي كتاب آبي پيمانه(  »2«گزينة  - 139
گيـرد و در   ارسطو در برهان خود ابتدا وجود حركت را در جهـان فـرض مـي   

 »در جهان حركت وجود دارد.«كند كه  مقدمة اول استدلال خود بيان مي
 ها: بررسي ساير گزينه

دانـد و   ها ناممكن مي ارسطو امكان تسلسل را در سلسلة محرك»: 1«گزينة 
  ي برهان ارسطو است. اين جزو مقدمات بعد

  اين گزينه بيانگر نتيجة برهان ارسطو است، نه مقدمة آن.»: 3«گزينة 
گونه نيسـت كـه    اين عبارت از نظر محتوايي نادرست است و اين»: 4«گزينة 

 گونه است. هر محركي خود نامتحرك باشد، تنها محرك نخستين اين
  )34ة ، صفحقسمت اول –سفه لخدا در فهم، (فلسفة دوازد   

----------------------------------------------  
 فاروج) - (جواد پاكدل   »3«گزينة  - 140

متعلق بـه  » ما نهفته استهاي دروني  در تجربه عمدتاًدليل وجود خدا « عبارت
  ويليام جيمز است نه كاتينگهام.

  ها: بررسي ساير گزينه
ا مـردم جوامـع   گرايي در غرب ابتد و حس تفكر حسي ةپس از غلب»: 1«گزينة 

رو شدند و پس از اين بحـران بـود كـه     روبه »معناداري زندگي«غربي با بحران 
 ةوارد عرص ـ برگسـون و...  ،جيمـز  ،فيلسوفان معناداري زنـدگي ماننـد كركگـور   

  مديريت اين بحران شدند.
كانت و دكارت متوجه اين مسئله بودند كه بـا اثبـات وجـود خـدا     »: 2«گزينة 

رو ابتدا به دنبال اثبات وجـود   ها را معنادار ساخت و ازاين نتوان زندگي انسا مي
  بودند. او وجودخدا و ضرورت 

و  مسـلمان خصوص فيلسـوفان   هكركگور برخلاف تصور گذشتگان ب»: 4«گزينة 
ها به خدا  و حتي ساير اديان خداباور جهان كه معتقد بودند بايد انسان مسيحي

معتقد است ايـن انسـان    تر داشته باشند،باور داشته باشند تا زندگي اصيل و بر
است كه بايد ابتدا وارد مسير زندگي اصيل و حقيقي شـود و پـس از آن اسـت    

  كند. كه خدا ايمان را به او عطا مي
  )39تا  37هاي  هقسمت اول، صفح –سفه ل(فلسفة دوازدهم، خدا در ف   

---------------------------------------------- 

  
  

 )1400كنكور سراسري  -  اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 141
شـود. در قيـاس اسـت كـه     استدلال به دو نوع قياسي و استقرايي تقسـيم مـي  

كنند و نتيجـه يقينـي اسـت. در هـر نـوع      مقدمات از نتيجه حمايت قطعي مي
گـاه   هـيچ  كنند و نتيجهاستدلال استقرايي مقدمات از نتيجه حمايت نسبي مي

 يقيني نيست.
از يك حكم كلي حكم دربارة يك مصـداق خـاص آن اسـتنتاج    » 1«در گزينة 

  شده است و ما اينجا با نوعي قياس مواجه هستيم.
  ها:بررسي ساير گزينه

  استدلال از نوع استقراي تمثيلي است. »: 2«گزينة 
  استدلال از نوع استقراي تعميمي است.  »: 3«گزينة 
  تدلال از نوع استنتاج بهترين تبيين است.اس»: 4«گزينة 

  )48و  45، 43، 41هاي  هصفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

 تبريز) - (فيروز نژادنجف   »4«گزينة  - 142
هـا   توجه كنيد كه تمثيل با استقراي تمثيلي متفاوت است. تمثيل يكي از روش

  فهم مطالب است و در علوم مختلف كاربرد دارد.و در توضيح 
اسـت. صـورت سـؤال    درسـت  استقراي تمثيلـي   ةدربار »3 و 2 ،1«هاي  زينهگ

  تمثيل را خواسته است.
  )43و  42 هاي هصفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  
 )اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 143

احتمالي است، چرا كـه بـه   استقراي تمثيلي استدلالي ضعيف است و نتايج آن 
توان احكام يكـي را بـه ديگـري     صرف مشابهت ظاهري ميان دو امر جزئي نمي

  تسري داد.
  )43ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)  »2«گزينة  - 144

ت؛ جيوه نيز كه فلـز اسـت، ماننـد    آهن فلز است و در دماي طبيعي جامد اس«
  »آهن در دماي طبيعي جامد است.

 گونه استدلال شده كه چون آهن و جيوه در فلز بودن اشتراك دارند بايد در اين
 هم اشتراك داشته باشند. »دماي طبيعي جامد بودن در«

شـباهت ذكرشـده ميـان    استدلال ما از نوع تمثيلي است و ناروا است و درواقع 
اي كه گرفتـه شـده كـافي     وه (فلز بودن) براي اشتراك آنها در نتيجهآهن و جي

  .نيست. چنانچه جيوه در دماي طبيعي مايع است، نه جامد
  )43ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 (علي معزي)  »2« گزينة - 145
گيرنـد كـه    كننـد، نتيجـه مـي    رض ميكساني كه معجزه را مثل سحر و جادو ف
اي از مغالطـة تمثيـل نـاروا     ايـن نمونـه  معجزه هم بر اساس مكر و فريب است. 

  اند. است كه وجوه اختلاف سحر و جادو با معجزه در آن ناديده گرفته شده
  )44و  43هاي  هصفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   

----------------------------------------------  

 (حميد سوديان)  »3«گزينة  - 146
هـا   در بيت صورت سؤال از تمثيل براي توجيه اثر غم عشق در زدودن ساير غم

ها بايـد بـه دنبـال اسـتدلال غيرتمثيلـي       استفاده شده است. بنابراين در گزينه
  باشيم.

ع اع دوم تمثيلي است براي توجيه مصـر ا، مصر»3« در همة موارد غير از گزينة
شوند). امـا در   ها معمولاً استقراي تمثيلي محسوب مي معادله اسلوب اول. (نكته:

مصراع اول يك جملة ناقص است و ادعايي مطرح نكـرده اسـت تـا     »3« گزينة
  كنندة آن است. باشد بلكه مصراع دوم تنها تكميل براي آن تمثيليمصراع دوم 

  )43ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 فاروج) - (جواد پاكدل   »1«گزينة  - 147
  از جمله: داشته باشيم،تعميمي قوي بايد چند ويژگي  يدر يك استقرا

  آماري   ةشده در جامع هاي بررسي بودن نمونه يتصادف - 1
 ةهاي موجود در كل جامع ـ طيف ةشده بايد متنوع و از هم هاي بررسي نمونه - 2

  آماري باشند.
  آماري ةهاي آماري با كل جامع نمونهتعداد تناسب ميان  - 3

 منطق 
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ها را با اين سه ويژگي و شرط ارزيابي كنيم  تك گزينه د تكات بايحبا اين توضي
  زده خواهد شد. تعميم شتاب ةها موجب مغالط و نبود هر يك از ويژگي

زيرا هـر سـه شـرط يـك      ،يك استقراي تعميمي قوي است »1«ة عبارت گزين
قوي را دانشمندان در روش استقرايي و مشاهدات علمي خود رعايـت   ياستقرا
آمـاري تعمـيم داده    ةهاي مختلف را به كل جامع بررسي نمونه ةاند و نتيج كرده

  اند. گيري كرده و نتيجه
هــاي پركــاربرد در علــوم تجربــي محســوب  تعميمــي از روش ياســتقرا نكتــه:

  شود. مي
  ها: بررسي ساير گزينه

شهر سه  يزيرا با شمارش آرا زده است؛ تعميم شتاب ةمغالط مونةن»: 2«گزينة 
تناسـب   شـرط و اين اسـتقرا   نهايي انتخابات را بيان كرد ةتوان نتيج نمي بزرگ
  آماري را رعايت نكرده است. ةهاي آماري و كل جامع نمونهتعداد ميان 

در آن ت كه زده اس تعميم شتاب ةنيز مصداقي از مغالطاين عبارت »: 3«گزينة 
حكـم بـه پيـروزي در كـل      اول بـازي،  ةهاي گل در نيم تنها با بررسي موقعيت

  بازي كرده است.
هـا در   تمامي زلزله ةاز بررسي محدود چند زلزله حكمي كلي دربار»: 4«گزينة 

ي زده اسـت و تناسـب   تعميم شتاب ةكه مصداقي از مغالطكشور ژاپن داده است 
  ندارد.وجود آماري  ةجامع هاي آماري با كل نمونهتعداد ميان 

  )47ة صفح، اقسام استدلال استقرايي (منطق،   
----------------------------------------------  

 )سراوان -موسي سپاهي (  »1«گزينة  - 148
تـر   ة بـزرگ هايي است كه از جامع مبتني بر نمونهتعميمي استدلال استقراي 

و مس در شرايط مختلف  انبساط آهن، روي ةچند مشاهدشوند، هر گرفته مي
ها كافي و جامع  تواند شاهدي براي كليت اين قانون باشد، اما چون نمونه مي

شـوند،   فلزات منبسط مـي  ةكه هم توان با قطعيت نتيجه گرفت نيستند، نمي
اساس شواهد تجربي اسـت و هميشـه احتمـال خطـا و      برتعميمي استقراي  

  .استثنا وجود دارد.
  )47 تا 45هاي  هصفح، ل استقرايياقسام استدلا (منطق،   

----------------------------------------------  
 )پرگل رحيمي(  »1«گزينة  - 149

اي طبيعي و هميشگي  ) پشتوانهبه دور خورشيد استدلال اول (چرخش زمين
 ترين استقراست. اي تكرارپذير استوار است و قوي دارد، بر تجربه
تواند به  اي بسيار محدود است و نمي بهسيب) تجر خوب بودناستدلال دوم (

 تعميم داده شود. ها همة زمان
محـدود اسـت و عوامـل     ةفوتبال) مبتني بر چند تجرب ةاستدلال سوم (نتيج

 اري ممكن است خلاف آن را ثابت كند.بسي
 ،زده است تعميم شتاب ةهاي كوچك) دچار مغالط استدلال چهارم (آشپزخانه

 ع نيستند.ها كافي و متنو چون نمونه
  )48و  47هاي  صفحه، اقسام استدلال استقرايي(منطق،    

----------------------------------------------  
 رفسنجان) - نيا  (محمد كرمي   »2«گزينة  - 150

ر زندگي روزمـره و  استنتاج بهترين تبيين را بايد نوعي استقرا  دانست كه د 
  هاي علمي كاربرد دارد. بررسي فرضيه

  )49 و 48 هاي هصفحاقسام استدلال استقرايي،  ،(منطق   

   

  
 نژاد) (فرهاد قاسمي    »3«گزينة  - 151

رسـيدن بـه    ،اگر واقعيت متكثر بود .از نظر فلسفي واقعيت امري واحد است
  شناخت ممكن نبود.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
كننـد يعنـي در    مـي  موضوعي واحد بحـث  ةاين كه دو نفر دربار :»1«ة گزين

  حال انتقال شناخت به يكديگر هستند.
بحـث و تبـادل    ،: اگر قرار نبود كه انسان به شناخت درست برسد»2«ة گزين

  معني بود. موضوعات مختلف بي ةنظر دربار
هـاي متفـاوت    واقعيتي واحـد شـناخت   ة: افراد ممكن است دربار»4«ة گزين

آنچـه   .ست يا نادرسـت باشـد  هايي كه ممكن است در شناخت ،داشته باشند
 اما ممكن است ادراكات متكثر باشند. ،واقعيت واحد استاينكه مسلم است 

  )46تا  44 هاي ه، صفحامكان شناخت، (فلسفة يازدهم   
----------------------------------------------  

 )پرگل رحيمي(  »4«گزينة  - 152
تنها زماني معنا دارد دهد كه معرفت  نشان مي» دانم توپ آنجاست مي«مثال 

ازا) در خارج مطـابق باشـد. بنـابراين     بهآگاهي ذهني با واقعيتي عيني (ما كه
معرفت به معناي آگاهي نسبت به واقعيت خـارجي اسـت، نـه صـرف توافـق      

ضـمناً تجربـه تنهـا شـيوة كسـب      ») 2و  1«هـاي   (رد گزينه ذهني يا زباني.
 »)3«(رد گزينة بيني آينده تنها هدف آن نيست.  معرفت و پيش

  )46 ة(فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفح   
----------------------------------------------  

 (علي معزي)  »3«گزينة  - 153
پـردازد.   شناخت مـي  ةشناسي بخشي از فلسفه است كه به خود پديد معرفت
  ي از فلسفه بوده است. ئشناسي هميشه جز معرفت

  )47 و 46هاي  ، صفحه(فلسفة يازدهم، امكان شناخت   
----------------------------------------------  

 كاهي) (اميرمحمد قلعه  »2«گزينة  - 154
امـا   ،ها (شكاكيت مطلق) متناقض اسـت  دانسته ةشك در اصل دانستن و هم

معقـول و طبيعـي    شك در شناخت يك موضوع خاص و جزئي امـري كـاملاً  
اختش نسـبت بـه مباحـث تـابع     شـن  ةآموز دربار است؛ مثل اينكه يك دانش

  رياضي شك كند.
هاي خـويش امكـان شـناخت را رد كـرده      درست است كه گرگياس در گفته

كـس   سخن و نظر ممكـن اسـت و هـيچ    ةاما اين سخن او تنها در حوز ،است
طور عملي امكان شناخت را نفي كند، زيـرا  تمـام كارهـايي كـه      تواند به نمي

دانيم  خوريم چون مي آب مي خت است، مثلاًدهيم بيانگر امكان شنا انجام مي
  كند.  اين آب تشنگي ما را رفع مي
  )48و  47هاي  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحه   

----------------------------------------------  
 (حسين آخوندي راهنماچي)    »1«گزينة  - 155

 را پيـدا كنـد،   هادارد كه هنوز انسان نتوانسته آن اينكه حقايق بسياري وجود
با شـكاكيت مطلـق در   آن را توان  از پذيرش امكان معرفت دارد و نمينشان 

  معرفت يكي دانست.
  :جملاتي كه به شكاكيت مطلق در معرفت اشاره دارد

(نفي توانايي انسـان در   توانيم به علم مطابق واقع برسيم. ما نمي»: 2«گزينة 
  شناخت مطابق واقع)

  )نفي قاطعيت و يقين در شناخت( يني وجود ندارد.هيچ شناخت يق»: 3«گزينة 
كند. (اشـاره   انسان حتي در شناخت امور محسوس هم همواره خطا مي»: 4«گزينة 

  به خطا بودن شناخت انسان هم در امور محسوس و هم در امور نامحسوس)
  )48 و 47 ،44 هاي (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحه   

 يازدهم  فلسفة
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 فاروج) - (جواد پاكدل     »3«گزينة  - 156
هاي انسان بـراي شـناخت برخـي امـور را شـكاكيت نسـبي        شك در توانايي

امـا شـك در اصـل معرفـت و      ،گويند كه امري معقول و پذيرفتني اسـت  مي
متناقض بودن آن طلق نام دارد و از مشكلات آن خودشناخت كه شكاكيت م

بنـابراين شـكاكيت نسـبي     است با شـكاكيت نسـبي بسـيار متفـاوت اسـت.     
  قض نيست.متناخود

  ها: بررسي ساير گزينه
با وجود روشن بودن معنا و مفهوم معرفت و امكان آن، گروهـي در  »: 1«گزينة 

  اند. ، دچار شك و ترديد شدهامكان شناخت گذشته و حال نسبت به امر بديهي
بررسي يك گزاره براي تعيين درسـتي يـا نادرسـتي آن تلويحـاً     »: 2«گزينة 

انيد درستي يا نادرستي آن را تشـخيص دهيـد،   تو بدين معناست كه شما مي
  .كند پس همين كار امكان شناخت را تأييد مي

توان فهميد در سـيارات ديگـر موجـوداتي     آيا مي«ال كه ؤاين س»: 4«گزينة 
زيـرا در   ،مربوط به شكاكيت نسـبي اسـت   »؟شبيه انسان وجود دارند يا خير

عرفت دچار شك و ترديـد  حد و حدود و ميزان توانايي انسان در شناخت و م
 شده است نه در اصل شناخت.
  )48 و 47هاي  (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صفحه   

----------------------------------------------  
 سراوان) -(موسي سپاهي     »3«گزينة  - 157

يكي كشف حقايق و اطلاعـات جديـد    :دارد صورتپيشرفت دانش انسان دو 
ديگري اصلاح اشتباهات گذشته  وو سيارات جديد) (مثل شناسايي ستارگان 
مركزيـت زمـين و خورشـيد). ايـن يعنـي دانـش        ة(مانند تغيير نگرش دربار

طور كامـل بـازنگري شـود و تصـحيح شـود. بنـابراين        قديمي ممكن است به
  بهترين توصيف است.» 3«گزينة 

  )48، صفحة امكان شناختة يازدهم، (فلسف  
----------------------------------------------  

 تبريز) - (فيروز نژادنجف   »4«گزينة  - 158
پيشرفت دانش انسان كه يا از طريق حل مجهولات و دستيابي بـه اطلاعـات   

گيرد خود دليلي بـر   صورت ميجديد يا از طريق اصلاح اشتباهات گذشتگان 
  توانايي بشر براي رسيدن به معرفت است.

 )48حة (فلسفة يازدهم، امكان شناخت، صف   
----------------------------------------------  

 )محمد قرباني(  »2«گزينة  - 159
ديگـر   ،وجـود داشـته باشـد   حتماً اگر در هر مرحله از شناخت خطا و اشتباه 

آن پـذيرش   ةيقيني و مصون از خطا رسيد و نتيج توان به معرفتي كاملاً نمي
معنـاي نفـي واقعيـت     البتـه ايـن بـه    عدم امكان معرفت يقيني مطلق است.

  كند. خارجي نيست بلكه تنها امكان معرفت را نفي مي
 )48 و 47، 44هاي  فحه(فلسفة يازدهم، امكان شناخت، ص   

----------------------------------------------  
 رفسنجان) - نيا  (محمد كرمي  »2« گزينة - 160

هنـوز بـراي   در جهان خلقت وجود دارد كـه   يحقايق بسيار«گوييم:  وقتي مي
كنـيم: اولاً اينكـه    در واقع به چند چيز اشاره مـي » انسان قابل شناسايي نيست

شناخت جهان براي آدمي ممكن است و ما از جهان خلقت شناختي به دسـت  
گويـد   ) ثانيـاً مـي  »3« ةكند. (رد گزين ـ ايم؛ پس امكان معرفت را نفي نمي آورده

مري يكباره نيست؛ بلكه ااخت ما يم؛ يعني شنا ههنوز بخشي از جهان را نشناخت
تدريج بـه دسـت    ست آمده و از اينجا به بعد هم بهتدريج شناخت جهان به د به
  دهد كه شناخت انسان تدريجي است.   آيد؛ پس نشان مي مي

 )تركيبيشناخت،  (فلسفة يازدهم، امكان   

  
  

 (مهدي ضيائي)  »1«گزينة  - 161
  بررسي عبارات:

  است.» ارائة كالاي عمومي«ف) مربوط به وظايف دولت در بخش ال
  است.» بهبود عملكرد بازار«ب) مربوط به وظايف دولت در بخش 
  است.» بهبود عملكرد بازار«ج) مربوط به وظايف دولت در بخش 
  است.» ارائة كالاي عمومي« د) مربوط به وظايف دولت در بخش 

 است.» هبود عملكرد بازارب«هـ) مربوط به وظايف دولت در بخش 
  )58تا  56هاي (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه   

---------------------------------------------- 
 (آفرين ساجدي)  »3«گزينة  - 162

افزوده، مالياتي است كه از تفاوت بين ارزش كـالا و خـدمات    ماليات بر ارزش
اي مشخص گرفته  ي شده در دورهعرضه شده با ارزش كالا و خدمات خريدار

اي است و با ايجاد شفافيت، فرار مالياتي  شود. اين نوع ماليات چند مرحله مي
  دهد. را كاهش مي

  ها:  بررسي ساير گزينه
شـود: عـوارض    كـار گرفتـه مـي    براي حمايت از صنايع داخلي به»: 1«گزينة 

  گمركي و خدماتي
وظيفـة   اما شود،مي پرداخت نهايي كنندةمصرف وسيلة نهايتاً به»: 2«گزينة 
فروشـندگان اسـت: ماليـات بـر      و توليدكنندگان عهدة به آن پرداخت قانوني
  مصرف
 شود: ماليات بر دارايي بر مبناي ثروت افراد محاسبه مي»: 4«گزينة 

  )63تا  61 هاي ه(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفح   
---------------------------------------------- 

 (مهدي كاردان)  »1«گزينة  - 163
الف) در بازار عوامل توليد، دولت منابع و عوامل توليد را از خانوارها خريداري و 

  كند. مبالغ را تحت عنوان اجاره، مزد يا سود به خانوارها پرداخت مي
ب) منابع مالي دولت براي ارائة كالاها و خدمات عمـومي معمـولاً و در بيشـتر    

 - 2هـا (ماننـد عـوارض نوسـازي)،      ماليات - 1شود:  ه محل تأمين ميموارد از س
  ايجاد بدهي (فروش اوراق مشاركت) - 3هاي ملي و  فروش دارايي

 )65تا  59هاي (اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد چيست؟، صفحه   
---------------------------------------------- 

 (محمدحسين متولي)  »4«گزينة  - 164
  الف) 

 آوري شده افزودة جمع ماليات بر ارزشمجموع 
 =آوري شده توسط فروشنده در مرحلة آخر  جمع ةافزود ماليات بر ارزش

,تومان   ,× =990 000 8 100100  
  ب) 

  افزوده در مرحلة دومميزان ارزش = 
  ارزش محصول در مرحلة دوم −ارزش محصول در مرحلة اول 

,تومان  , ,= − =45 000 25 000 20   افزوده در مرحلة دومميزان ارزش 000
 آوري شده در مرحلة دوم افزودة خالص جمع ماليات بر ارزش=

  وده در مرحلة دوم افزميزان ارزش ×افزوده  نرخ ماليات بر ارزش

,تومان  ,= × =920 000 1 800100  

 اقتصاد
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  ج)

  قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة اول

,تومان  ( , ) , , ,= + × = + =
925 000 25 000 25 000 2 250 27 250100  

 )63(اقتصاد، نقش دولت در اقتصاد، صفحة    
----------------------------------------------  

 )1404(كنكور خارج از كشور   »1«گزينة  - 165
تواند به وضـعيت اسـتقلال و اسـتحكام اقتصـادي      هايي كه يك كشور مي راه

  تر شود: نزديك
هاي تأمين كالاهاي وارداتي و متنـوع كـردن بازارهـاي     الف) متنوع كردن راه

  فروش كالاهاي صادراتي
  محصولي ب) فاصله گرفتن از وضعيت تك

در داخل كشـور،  ج) فراهم كردن امكان تأمين بعضي نيازهاي مهم و اساسي 
  هاي جديد اقتصادي با خلق مزيت
  بنيان تر به علم و فناوري و اقتصاد دانش د) توجه بيش
هـاي جديـد،   هاي فعلي كافي نيست. كشور بايد با خلق مزيـت تكيه بر مزيت

مثل توسعه فناوري و توليد داخلي كالاهاي مهم، وابستگي خود را به خـارج  
شـود. پـس   هـا مـي  آوري در برابر تحـريم بكم كند. اين كار باعث افزايش تا

  تواند پاسخ درستي باشد.هاي موجود نميتمركز صرف بر مزيت
 )77الملل، صفحة  (اقتصاد، تجارت بين   

----------------------------------------------  
 (مهدي ضيائي)  »2«گزينة  - 166

حصـولات  وابستگي در تأمين كالاهاي راهبردي و ضـروري مثـل دارو، غـذا و م   
هاي نـو) و صـنايع    اي و انرژي كشاورزي، حوزة انرژي (مثل نفت و انرژي هسته

جويي و سلطة رقيب يـا دشـمن و نهايتـاً     تواند موجب بهانه امي و دفاعي مينظ
  .ضعف و وابستگي كشور شود

  ها: بررسي ساير گزينه
ا هاي ضروري كشور مثل دارو، غذ كالاهاي راهبردي در ساير بخش»: 1«گزينة 

  و محصولات كشاورزي نيز نقش كليدي دارند.
هـاي خـود كـالاي     هر كشور ممكن است بسته به نيازها و اولويـت »: 3«گزينة 

راهبردي مختلفي داشته باشد. مثلا برخي كشورها به منابع انرژي مانند نفـت و  
 ةگاز وابسته هستند، در حالي كه كشورهاي ديگر ممكـن اسـت بـه مـواد اولي ـ    

  .هاي پيشرفته نيازمند باشند خاص يا فناوري
كالاهاي راهبردي در شرايط عادي نيز نقش حياتي دارنـد و بـراي   »: 4«گزينة 

توسعه و رشد كشورها اساسي هستند. براي مثال، حـوزة انـرژي (مثـل نفـت و     
هاي كليدي همگـي در   هاي نو)، منابع معدني يا فناوري اي و انرژي انرژي هسته

  اند. يند رشد اقتصادي ضروريافر
  )76الملل، صفحة  (اقتصاد، تجارت بين   

----------------------------------------------  
 )1404(كنكور تيرماه   »3«گزينة  - 167

  الف)
  درآمد ساليانة كارگاه =  

  تعداد محصول توليد و فروخته شده×قيمت هر واحد از محصول
,ومان ت , , , ,= × =20 000 120 000 2 400 000 000  

,تومان , , ,= × =65 000 000 12 780 000   هاي ساليانة كارگاههزينه 000
  سود ساليانة كارگاه =درآمد ساليانة كارگاه −هاي ساليانة كارگاههزينه

,تومان  , , , , , , ,= − =2 400 000 000 780 000 000 1 620 000 000  

×
10
  ماليات ساليانة كارگاه =سود ساليانة كارگاه  100

,تومان  , , , ,= × =101 620 000 000 162 000 000100  
,تومان  , , ,= ÷ =162 000 000 12 13 500   ماليات ماهانة كارگاه 000

  ب)
  ص ساليانة كارگاهسود ساليانة كارگاه = مانده خال −ماليات ساليانة كارگاه 

,تومان  , , , , , , ,= − =1 620 000 000 162 000 000 1 458 000 000  
1=,ميليون تومان  458  

 )68و  8هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه   
----------------------------------------------  

 (آفرين ساجدي)  »4«گزينة  - 168
ليد نمايـد كـه   براساس اصل مزيت مطلق هر منطقه و يا كشور بايد كالايي را تو

 تر باشد. توليد آن در مقايسه با ساير كشورها كم ةهزين
براساس اصل مزيت مطلق، كشور ايران در توليد پسته و كشور برزيل در توليـد  

 قهوه مزيت مطلق دارند.
يك از دو كالاي پسته و قهوه نسبت به دو كشور ايران  كشور هند در توليد هيچ

يك از دو كالا را به صرفه توليـد   زيرا هيچ ؛ردو برزيل مزيت مطلق اقتصادي ندا
گيرنـد و   كـار مـي   مفهوم مزيت نسبي را به كند. اقتصاددانان در اين حالت،  نمي
 ؛مزيت نسـبي دارد  ،گويند هند در كشور خود در توليد پسته نسبت به قهوه مي

تر از هزينـة فرصـت    به عبارت ديگر هزينة فرصت توليد پسته در اين كشور، كم
تر  شود تا هند منابع كمياب خود را بيش ليد قهوه است و همين امر باعث ميتو

 به توليد پسته اختصاص دهد.
 )73و  72هاي  الملل، صفحه (اقتصاد، تجارت بين   

----------------------------------------------  

 (آفرين ساجدي)  »4« گزينة - 169
كاهش وابستگي اقتصادي به  ها براي حمايت از صنايع داخلي خود و گاهي دولت

  كنند.  هاي گوناگوني بر واردات برخي از كالاها وضع مي كشورهاي ديگر، تعرفه
شـان بـا كشـورهايي كـه      ها در جهـت گسـترش روابـط اقتصـادي     گاهي دولت

كنند و  هاي تجاري وضع مي هاي نزديك سياسي با يكديگر دارند، پيمان ديدگاه
  دهند. ها را كاهش مي تعرفه

 )75الملل، صفحة  قتصاد، تجارت بين(ا   
----------------------------------------------  

 نژاد) (احسان عالي  »3« گزينة - 170
 هاي مطلق و نسبي رعايت نشود: الف) اگر اصل مزيت
روند چرا  شوند (هدر مي ها به بهترين نحو ممكن استفاده نمي * منابع و سرمايه

  كه منابع كمياب هستند).
  يابد. كيفيت، رفاه جوامع كاهش مي تر و بي وليد محصولات كم* با ت

گرايـي و توليـد    ها در جامعة شهري به دليـل: تخصـص   ب) زندگي عموم انسان
  محصولي است. ، اقتصادي تك(مزيت مطلق يا نسبي) براساس مزيت

  )77و  73هاي  الملل، صفحه بين (اقتصاد، تجارت   
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  دفترچه پاسخدفترچه پاسخ
  

  هوش و استعدادهوش و استعدادآزمون آزمون 
  ة دوم)ة دوم)(دور(دور

  آذرآذر  1414
  

  
  2020تعداد كل سؤالات آزمون: تعداد كل سؤالات آزمون: 

  دقيقهدقيقه  3030گويي: گويي:   زمان پاسخزمان پاسخ
  

  گروه توليدگروه توليد                    
  

  زاده اصفهاني حميد لنجان مسئول آزمون

  حامد كريمي  مسئول دفترچه

  آرين غلامي  ويراستار

  طراحان
  حميد اصفهاني، فاطمه راسخ، حميد گنجي، حامد كريمي، 

  زاده، فرزاد شيرمحمدلي اميرعلي حسينياميرحسين افجه، 

 معصومه روحانيان آراييچيني و صفحه حروف

  حميد عباسي ناظر چاپ

  
  محيا اصغري مدير گروه مستندسازي

  خواه عليرضا همايون مسئول درس مستندسازي

  ستايش ياوري يراستار مستندسازيو
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 )حامد كريمي(  »  1«گزينة  -251
 دپس بن صحيح نيست.» ها منابع«است و عبارت » منبع«جمع » منابع« ةواژ

  اول نياز به ويرايش دارد.
  )هوش كلامي، تصحيح جملات( 

----------------------------------------------  

 )حامد كريمي(  »  2«گزينة  -252

  نقطه دارد:  29شكل درست عبارت، 
  يو انتخاب يعقلان يبا نهادها يسنت تيابع مشروعمن ينيگزيجا

  )هوش كلامي، ترتيب كلمات( 
----------------------------------------------  

 )حامد كريمي(  »  1«گزينة  -253

شود كـه جـاي    ساخته مي» مقطعي« ةكلم» 1« ةگزين ةريخت هم با حروف به
  كند. خالي متن را پر مي

  )هوش كلاميسازي،  كلمه( 
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »  4«گزينة  -254

درسـتي توصـيف    آن را به» 4« ةمدنظر است كه گزين» عصا به دست«عبارت 
  كرده است.

  )سازي، هوش كلامي كلمه(

----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »  1«گزينة  -255

  دهد: اصلي متن را پوشش مي ةسه نكت »1« ةعبارت گزين

هدف: رهايي بيان از قيد منطق / روش: كاوش ناخودآگـاه / منشـأ: نظريـات    

  فرويد

  ها: در ديگر گزينه

گرايـي نمايـان سـاختن مـرز بـين       فراواقـع  هدف اصلي جنـبش »: 2« ةگزين

واقعيت و اخلاق نبود، بلكه درهم شكستن مرز بين واقعيت و خيال و رهايي 

  منطق و اخلاق بود. از قيد

گرايي در اوايل قرن بيستم شـكل گرفـت و مـتن     جنبش فراواقع»: 3« ةگزين

  دوم قرن بيستم نگفته است. ةچيزي از اين جنبش در نيم

گرايي به دنبال رهايي از قيد منطق بود، نه لزومـاً   جنبش فراواقع»: 4« ةگزين

  از بين بردن كامل تأثير منطق.
  )هوش كلامي، استدلال( 

----------------------------------------------  

 )، با تغيير1404كنكور انساني (  »  4«گزينة  -256

ابيات و نيز عبارت صورت سؤال در پي بيان اين  ة، هم»4« ةجز بيت گزين به
  فهم او سخن گفت.  ةبايد به انداز اند كه با هر شخص مي نكته

  )، هوش كلاميييقرابت معنا( 
----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »  1«گزينة  -257

  شكل درست ابيات:
 گفت باز كس به نبايد را اين گفت / كه راز يكي غلامان با »تَكش«د) 

 جهان در منتشر شد روز يك دهان / به بر دل ز آمد سالش يك الف) به

 غتي به اينان سرهاي بردار دريغ / كه بي را جلاّّد ج) بفرمود

 تـو  از گنـاه  كـاين  بنـدگان  خواست / مكشُ زنهار و گفت ميان زآن ب) يكي
 خاست

  )هوش كلامي، ترتيب جملات( 
----------------------------------------------  

 )فاطمه راسخ(  »  3«گزينة  -258
  گيريم. داريم: مي xكل پول را 

    x x: x − = 3
4 :xمانده  يباق 4   تر فرزند بزرگ 4→

    x x x: ( )− =3
4 4 xمانده  باقي 2 x: × = →3 1

4 3   فرزند دوم 4

    x x: × =1
2 2   فرزند سوم 4

  پس سهم هر سه فرزند برابر شده است.
  )كفايت داده، هوش منطقي رياضي( 

 ----------------------------------------------  

 )فاطمه راسخ(  »  2«گزينة  -259
حجم استوانه با اندازة ارتفاع و با مجذور شـعاع نسـبت دارد. پـس در حالـت     

  شود. تر مي دوم كه شعاع بزرگتر است، حجم بزرگ

    

a

b الف
  ب

bطول     a عرضو     : :   

    r h a b= π = π2    حجم استوانة اول 2

    r h b a= π = π2    حجم استوانة دوم 2

a  ارزند. مپس دو عبارت مقابل ه b b a,a bπ π2 2   
aكه  b< .است  

  )كفايت داده، هوش منطقي رياضي(
----------------------------------------------  

  استعدادتحليلي
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 )اب استعدادتحليلي هوش كلاميكت(  »  1«گزينة  -260

 8پذير باشد تا عـدد مضـرب    بخش 8رقم سمت راست عدد بر  3كافي است 
  نادرست است:» 3 «باشد. بر اين اساس، گزينة 

    = × +620 77 8 4  
هـاي آن   پذير باشد، بايد حاصل مجموع رقم بخش 9كه عددي بر  اما براي آن

  پذير باشد. بخش 9بر 

     + + + + + + + + +1617181920 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0  
    = = ×36 4 9  
     + + + + + + + +540530520 5 4 0 5 3 0 5 2 0  
    = = × +24 2 9 6  
     + + + + + + + + +2423222120 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0  
    = = × +20 2 9 2  

  )، هوش منطقي رياضيپذيري يكان و بخش(
----------------------------------------------  

 )كتاب استعدادتحليلي هوش كلامي(  »  1«زينة گ -261

پذير است.  پذير باشد، حتماً بر شش هم بخش عددي كه بر دو و بر سه بخش
لذا اگر سه عدد پشت سر هم را در هم ضرب كنيم، هر عـددي كـه باشـند،    

  پذير است. حاصل بر عدد شش بخش
  )پذيري، هوش منطقي رياضي يكان و بخش( 

----------------------------------------------  

 )حميد گنجي(  »  4«گزينة  -262

در رديـف سـوم معلـوم     1و  3در سـتون راسـت و عـددهاي     4، 3عددهاي 
حالـت    شوند و جدول يـك  ها نيز در مرحلة بعد معلوم مي خانه  هستند. باقي
  نهايي دارد.

    

3 4 1 2 3 4
3 4 1 2 3

3 4 1 2 3 4 1 2
2 1 2 3 4 1

      

  )، هوش منطقي رياضيسودوكو، اصل ضرب( 
----------------------------------------------  

 )زاده اميرعلي حسيني(  »  1«گزينة  -263

عدد بعـدي   جمع ارقام آن عدد جمع كنيم،  هر عدد صورت سؤال را اگر با حاصل
  شود: ساخته مي

    : ,+ = + =75 7 5 12 75 12 87  
    : ,+ = + =87 8 7 15 87 15 102  
    : ,+ + = + =102 1 0 2 3 102 3 105  
    : ,+ + = + =105 1 0 5 6 105 6 111  

  )، هوش منطقي رياضيالگوهاي عددي( 
----------------------------------------------  

 )اميرحسن افجه(    »  4«گزينة  -264
  ترين عدد درون مربع، عدد بيروني است: ترين و كوچك اختلاف بزرگ

    , , ,− = − = − = − =9 5 4 7 1 6 9 3 6 8 2 6  
  )الگوهاي عددي، هوش منطقي رياضي(

----------------------------------------------  

 )حميد گنجي(  »  3«گزينة  -265
است. اين اعداد از بـزرگ بـه كوچـك     9ضرب ارقام اعداد صورت سؤال،  حاصل

  قرار بگيرد. 119اند، پس جاي علامت سؤال بايد عدد  مرتب شده
  )الگوهاي عددي، هوش منطقي رياضي( 

----------------------------------------------  

 )فاطمه راسخ(  »  3«گزينة  -266
فهميم اگر بخش هاشورخوردة دو شكل بخش مشترك داشـته   از تكرارها مي

جـاي   شـود. بـه    درنظر گرفته مي Aو اگر نداشته باشند كد  Bباشند، كد 
لازم اسـت.   B كـد  چون دو قسمت بخـش مشـترك دارنـد،    ،علامت سؤال

اگـر يكسـان نباشـد     Dيكسان باشد، كد غيرهاشوراگر دو قسمت همچنين 
 يكـي علامـت سـؤال    در بـالاي ها هـم   شود كه اين درنظر گرفته مي Cكد 

 BC  :  لازم است Cمثلث است و ديگري مربع، پس كد 
  )غيركلاميهوش ، كدگذاري( 

----------------------------------------------  

 )فرزاد شيرمحمدلي(  »  2«گزينة  -267
  شش مثلث در شكل صورت سؤال وجود دارد.

    

1 2

3 4

5
6 

  )هوش غيركلامي، شمارش( 
 ----------------------------------------------  

 )فرزاد شيرمحمدلي(  »  4«گزينة  -268
  شود. ها، شكل نهايي معلوم مي با توجه به تقارن

      
  )هوش غيركلامي،شفافكاغذ ( 

----------------------------------------------  



  4: ةصفح            1404 آذر 14استعداد  آزمون
  

 )فرزاد شيرمحمدلي(  »  1«گزينة  -269

  كنيم: مراحل تا را پس از سوراخ برعكس طي مي

      
  )هوش غيركلامي ،تا( 

----------------------------------------------  

 )حميد گنجي(  »  4«گزينة  -270

  كنيم: مراحل تا را پس از سوراخ برعكس طي مي

    

     
  )هوش غيركلامي، برش( 

----------------------------------------------  




